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  مقدمه:

  

  »يطهر كم تطهيرا انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و«

  منظومــــه محنــــت زهــــرا و آل او

  دوشــيزگان پــرده نشــين حــريم قــدس

  

ــر نوشــته    ــر خــاطر كواكــب ازه ــد ب   ان

ــر ســر معجــر نوشــته  ــام بتــول ب ــد ن   ان

  

سپاس خداوندي را درخور است كه به بركت اصحاب كسا، عرش و فرش بيافريـد  

انسان را از مانـد آبـي   و نعمت در آن بگسترانيد و از براي جانشيني خود بر روي زمين 

گنديده بسرشت و براي هدايت او پيامبران فرستاد. درود بـرون از شـمارش بـر خـاتم     

پيامبران كه با ارائه رسـالتش ديـن خـدا را اسـتواري بخشـيد و بشـر را بـه راه راسـت         

رهنمون شد و بـا وانهـادن قـرآن و عتـرت پـاك، چـراغ شـريعت را تـا قيـام قيامـت           

  گرامي دخت پيامبر، محبوبه داور، همسر حيدر، فاطمه زهرا باد.بيافروخت. و سلام بر 

صدايي از آن دور دور، از آن دور دور، مي آيد، كم قوت است اما نافذ، تيـز رو، بـه   

نشانه دل، دلهاي گشاده بر صفا، دلهاي اهل، اهل حق، اهل ولايت. ايـن صـدا، صـداي    

انت. كه مجموعه اي چنـين  بانوي بزرگ عالم است و گوش، گوش اين خدمتگزاران دي

  لطيف را پس از بسيار رنج فراهم داشتن. چه رنجي؟ و چرا؟

ــا همــان    ــا پــس از آن ب ــد (و ي ــانو بودن ــاجوانمرداني كــه معاصــر آن ب كوشــيدند ن

ناجوانمردي، بلكه سخت تر و ريا كارانه تر) كه اين صدا را در گلو، و سپس در يادهـا  



 ٣

گرچه بسياري را توانستند، امـا خداونـد عزيـز،    و خاطره ها خاموش و بي اثر گردانند. 

بود، بـه عنايـت بـر مـا نگـاه      » پرتوي از آن خرمن روشني«و » نمونه آن بسيار«آنچه را 

و گويا كه ايـن صـدا مسـتقيم هـم آمـده اسـت كـه چنـين         » همه شكر گزاريم.«داشت 

گان حق، صراحت دارد و چنين تأثير مي گذارد. خوبست كه سابقه اين امر را ميان شيفت

مي شنود صداي رسـول  » ديار طوس«ياد آوريم تا اميد بخش دلها باشد. مردي زنده از 

خدا را، از وراي قرنها، از وراي كوهها و دره ها و حصارها، حتي از وراي حجاب هاي 

تاريخ ما و تاريخ همه حق دوستان كه؛ تو گويي دو گوشم بر آواي اوسـت؛ دو گـوش   

گوش دل به انتظـار؛ حاضـر نشسـته اسـت، و بـا هـدايت       من. همين گوشها كه در پي 

فطري دل مي تواند دريابد حق را، برگزيند حق را، فروگيرد از هر وارده اي؛ حق را كه 

را در كنار، و بلكه بر سر نـاظر دارد. بـه   » رسول باطن«را » عقل درون«را » شرع داخل«

درست اين سخن، گفـت   همين لحاظ يقين مي كند بر حق دريافته و گزيده اش، گويد:

پيغمبر است، يعني ترديد ندارم، بر يقين كامل هستم، خود شنيده ام و خود دريافته ام و 

» مـا كـذب الفـواد مـاراي    «مستقيم از گوينده صادق آن، اين من، و اين گـوش دل مـن   

بيند رسول را در مي يابد كلام او را، فرا مي گيرد آن را، به گوش، به جان، به دل، و  مي

ه عمق دل مي سپارد. حجابهاي حوادث، بدور، غبار سياستها، بدور، القاآت بـد نظـران   ب

  بدور.

اين چه كلامي است كه اگر طالب خود را بيدار و حاضر بيند، در هر زمـان، در هـر   

جا، خود را به او رساند؟ اين كلام برهاني است، اين كلام زنده است. چشم و شامه نيز 
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لطف خدا دارند. اويس را در بيابان، صورت پيـامبر، بـه ديـده     همين توان دريافت را به

آمد كه زخم خورده است، بي هيچ تامل كه (حكايت از يقين او در رؤيت بـود) سـنگ   

برگرفت، و حواله پشيماني خود كرد، تا شـرط وفـا و همـدردي و همـدلي را گـزارده      

  باشد.

اويـس را شـنيد و فرمـود:     پيامبر نيز بوقتي، در معبر كه به سوي خدا مي رفت، بوي

و بسياري از مومنان مكتب ما، چنـين؛ واقعـه؛ را   » اشم رائحه الرحمن من جانب اليمن«

داشته اند كه مي گفتند: برمشامم مي رسد هر لحظه بوي كربلا و آنقدر مكتب ما از اين 

و وقايع دارد كه يقين را پاي، محكم تر مي كند، و عنايت خدا را در هدايت از منع هـا  

فراتر و برتر، رسا و نافذ مي نمايد، تـا حجـت بـر همـه، بـالغ       …حصارها و پرده ها و

. فامـا  ……باشد و آنچه دل را روشنگر است و راهنما، به اهل آن برسد كه: هوالهـادي 

الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. تو دليل مي طلبي كه واسطه باشد، از عالم حس 

تي ديگر به معني و معقول برسـاند. از چنـان وجـودي برايـد،     تو را به مفهوم و با وساط

  نقل آنچه فراتر از خيال و قياس و گمان و وهم است.

اين دفتر از حق سخن دارد و از آن خانه؛ آوايي را ابلاغ مي كند كه از نظر خـدا در،  

منتهاي رفعت؛ است (في بيوت اذن االله ان ترفع) و آن خانه خانة وحي است و سـخنان  

هان حق؛ پنهان از هر كه اهل معرفت نيست؛ بر آن خانه وارد شـده اسـت. و اهـل آن    پن

خانه، دانا ترند به آن معاني و معارف (اهل البيت ادري بما في البيـت) و در ايـن دفتـر،    

صداي آن وجود ثبت است كه، عزيزترين اهل ايـن خانـه اسـت. رسـول خـدا او را ام      
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ودي و رسالتي خود دانسـته اسـت (فاطمـه ام    خود، اصل خود، مايه اساسي حركت وج

ابيها.) و حديث قدسي كه خداوند، گويندة آن است (فاطمه) را اساس خلقـت دانسـته   

است و رمز همه رمزها. نه فقط اساس خلق عـالم و آدم، كـه اسـاس آفـرينش محمـد      

(رسول االله) بود كه حقيقت همه رسالتها است و بقول مسيح (ع) همه پيـامبران، لبـاس   

  نبوت را از او به عاريت گرفته و در برداشته اند.

اساس خلقت علي مرتضي بود كه هم وارث همه لطافت هاي معنوي انبيـاي بـزرگ   

) و هم واجد همه محاسن اوصياي بـزرگ، و هـم نمـودار    …بود (آدم و نوح و ابراهيم

 نفس پاك، رسول خاتم، و هم طلايه دار جمع امامـان حـق، و سـرور راهنمايـان اهـل     

  ايمان، وقايد غر المحجلين.

  در آن حديث قدسي فرمود خداي حكيم كه: لو لا فاطمه لما خلقتكما.

اگر اين وجود كه ناقل حقيقت رسول خدا، در وجودهايي چون حسن و حسين، و  

انا ارسـلناك رحمـه للعـالمين)    «ساير عترت پاك او است، نبود. اگر اين نشر رحمت از 

آن بهتـرين معرفـت تنزيـل (يعنـي: محمـد) و آن والاتـرين       در تقدير قرار نمي گرفت. 

بيانگر تاويل (يعني: علي) را هم نمي آفريـديم. كـه طـرح خلقـت فاطمـه، عـالم را، و       

عالميان را، چنان تواند كرد كه نمـودار حكمـت خداونـدي باشـد و (عقـل بكمـال) را       

(گوش اهل دل) نزديـك  وابدارد كه گويد: فتبارك االله احسن الخالقين. اينك آن آوارا تا 

آن گاه كه حضور دل دارند (مثل حـال نمـاز. كـه    » اهل معنا«مي داريم. و به اميد اينكه 

لاصلوت الا بحضور القلب) اين دفتر را بگشايند و اين صدف را بـه عنايـت حـق بـاز     
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كنند تا گوهرها به دست آورند و مرواريـدهاي غلطـان برگـردن (وجـود) آويزنـد. تـا       

(كونوا لنا زينا) را كه اعتقاد و عملشان مكتب رازيور باشد. اما اين صـدا  مصداق باشند: 

را اگر مي بينيد باغم توام است، از آن است كه خاستگاه دنيايي آن، اين اقتضا را داشـته  

است. گاه از آن جاست كه خود را در (شهر پيامبر) چنان بي كس مي بينيد كـه گويـد:   

  ست كه مدافع ما باشد؟آيا در اين ديار هيچ مسلماني ني

و گاه خود را بين در و ديوار، در فشار دست ستم مي بيند، و گاه امام زمان خـود را  

كت بسته و محكم پيش چشم مي نگرد. و گاه صورت خود را كبـود، و گوشـواره اش   

را افشان بر خاك، احساس مي كند. و بالاخره گاه از (بيـت الا حـزان) آوا بـه عـالم در     

) و عاقبت از آن جا كه بر …ون ابراهيم، بر فراز (مقام) كه (اذن في الناسدهد. همچ مي

ويرانه (بيت الا حزان) ناظر است و (آخرين كلامها) از او فرو مي ريزند همچون كـلام  

  پر درد همسر او، كه: هذه شقشقه هدرت.

اين خاستگاه دنيايي سخن او است كه غم آلوده است. و او (وجود معنايي) بـود كـه   

پيش از نمايش خلقت در (نمود) قرار گرفت. او يك ظهور در (دنيـا) داشـت كـه اهـل     

زمانه اش، قدر و والايش را حق شناسي نكردند، اما اثر وجودش، جان هر كه را (اهل) 

بود، جان شد، و زندگي شد و شور شد و ولايت شد، كه در دلها نوشته اند و به سـطر  

  و دفتر انعكاس يافته اند.

 الرحمن الرحيم (انا اعطيناك الكوثر، فصـل لربـك و انحـر، ان شـانئك هـو      بسم االله

  الابتر، صدق االله العلي العظيم.



 ٧

  خلقت نوراني

جهان از كتم عدم پاي بر صحنه وجود ننهاده بود و زمان، لبـاس هسـتي بـر قـامتش     

. دوخته نشده بود. نه عالمي حادث بود و نه مخلوقي موجود. تنها خدا بود و خـدا بـود  

خدا قادر بود و منيع تمامي خيرات كمال مطلق بـود و سرچشـمه احسـان، آن هـم نـه      

  احساني از روي نياز همچون نيكي هاي مخلوقاتش. چون كمال مطلق بود.

مي بايست اظهار قدرت خود كرده بـه آفريـدن دسـت يـا زد. پـس دسـت بـه كـار         

رسـيد. هـدف از   تصويرگري شد و هستي را ايجاد نمود، تا نوبـت بـه خلقـت انسـان     

كمـال بـود و كمـال در عبـادت و بنـدگي       -خلقت انسان كه بازگشتن به آدمـي اسـت  

خداوند نهفته و عبادت آدميان چيزي جز قرار گرفتن در سايه رحمت الهي. كـه نتيجـه   

اين عبادت، شناخت بهتر و كاملتر ذات حق بود. پس هدف خلقت جود بر بندگان بود، 

  نه سود براي آفريدگار.

باري مشيتش بر اين تعلق گرفت تا بر روي زمين موجودي بر جاي نهد كه  حضرت

بايسته جانشيني او باشد. موجودي بـه نـام انسـان كـه نسـبت بـه ديگـر موجـودات از         

ظرفيتهاي ويژه اي برخوردار بود پـس فرشـتگانش را مخاطـب سـاخته و فرمـود: مـن       

  رم.در زمين جانشين بر گما }مشيتم بر اين قرار گرفته تا{

فرشتگان گفتند: پروردگارا: عزم بر اين داري كه كساني بر گماري كه فسـاد كننـد و   

در زمين خونها بريزند؟ حال آنكه ما به تسيح و تقـديس تـو دل مشـغوليم. پروردگـار     

فرمود: من ميدانم آنچه را كه شما نمي دانيد. بدين منظور و همچنين براي اظهار نهايت 
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ين مخلوق در عبوديت و بندگي، در غامض علم خـود، دو  قدرت خود و ايجاد شريفتر

  هزار سال پيش از آفرينش ديگر مخلوقات، خمسه طيبه را بيافريد.

ــت؟     ــان كيسـ ــون و مكـ ــر كـ ــايي بـ   غـ
  داني كيسـت؟  شده در جسم جهان جان پنهان

  

  ســبب خلقــت پيــدا و نهــان كيســت؟  
  دايــره رفعــت و شــان دانــي كيســت؟

  

  »فاطمه مظهر اجلال خدا جل خدا«

هر موجودي به نوبه خود مظهر اسمي از اسماء حسناي خداوند سبحان مي باشـد و  

مظهر اتم و اكمل آن وجود چهارده نو پاك (عليهم السلام) است، زيرا تكراري در نظام 

هستي وجود ندارد. با اين وجود، چون مظاهر جزئي كثرت آنها آشكار و وحـدت آنهـا   

افت كه آنان را همنـام سـازد، و هرچـه هسـتي     نهان است جهات مشتركي را مي توان ي

محدودتر باشد همتاها از فراواني بيشتري برخوردارند اما هستي اگر وسيع شد و تا بـه  

مرز هستي محض رسيد، آن گاه است كه نه همانند خواهد داشت و نـه همتـايي بـراي    

آن وجود صرف مي توان فرض نمود. در قلمرو امكـان، مظهـر آن اسـم اعظـم وجـود      

مبارك پيامبر است كه احدي در محدوده امكان همانند او نيست. پس از وجود پيـامبر،  

معصومين پاك در اين رتبه قرار دارند كه در اين ميان فاطمه (عليها السلام) ريشـه ايـن   

درخت تناور است. آن درخت پاك، پيامبر خداست، كه فرعش علي، ريشه اش فاطمـه،  

و غنچه هايش شيعيان فاطمه هستند كـه شـايد سـبب     ميوه اش فرزندان فاطمه و برگها

ناميدن حضرتش به ام ابيها از اين جهت باشد، چرا كه عنصـر نبـوت اسـت و درخـت     

  نبوت به اوست كه بارور مي گردد و برگ مي دهد و به ثمر مي نشيند. 



 ٩

ــور او   ــه نـ ــا كـ ــدر ام ابيهـ ــدش پـ   خوانـ
ــه    ــام فاطم ــا ن ــل كس ــع اه ــن رو، زجم   زي

  

  اول زمصدر استفيض نخست و صادر   
ــت   ــرر اس ــالي مك ــداي تع ــه خ   در گفت

  
او قطب دايره امكان و نقطه پرگار است، كه چـون از مقـام خـود پـايين آيـد ديگـر       

وجودها از او تكثير شوند. او احمد دوم و احمد دورانش است. او جرثومـه توحيـد در   

ار از زمانش مي باشد. او چراغدان نور خداوند و بوته زيتـوني اسـت كـه جهـان سرش ـ    

  بركات اوست.

بـاري، چــون خداونــد در غــامض علــم خــود، پــيش از آفــرينش هــر موجــودي از  

موجودات، نور مبارك او و ديگر اصحاب كسا (كـه درود بـي شـمار بـر آنـان بـاد) را       

بيافريد دست به كار آفرينش آدم ابوالبشر (علي نبينا و آله عليهم السلام) شد، چـرا كـه   

اش بـه   ند كه در قالب جسدي مي گنجيدند. پس آدم و ذريهاين انوار در صلب آدم بود

  يمن وجود اين انوار، از كتم عدم، رداي وجود به بر نمودند.

خداوند آدم و حوا را چون بيافريد آن دو در بهشت بناي خود نمـايي گذاشـتند. آدم   

  به حوا گفت:

ونـد جبرئيـل را   خداوند آفريده اي را به نيكويي ما نيافريده است. در اين هنگام خدا

وحي نمود تا آدم و حوا را به فردوس اعلي برد. چون آن دو به فردوس اعلي در آمدند 

ديدگانشان متوجه بانويي شد كه بر سكويي از سكوهاي بهشت قـرار گرفتـه، تـاجي از    

نور نهاده است و دو گوشواره از نور بر گوش دارد و آن چنـان زيبـايي و درخشـندگي    

او بهشت منور گرديده است. آدم، چون اين رخ زيبا را نظاره نمود به دارد كه از زيبايي 
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جبرئيل گفت: اي دوست من، جبرئيل، اين بانويي كه از حسن منظـرش بهشـت مـزين    

است، كيست؟ جبرئيل در پاسخ گفت: او فاطمه، گرامي دخت پيغمبر است، كه از اولاد 

مز خلقتند: يا احمد: لولاك لمـا  تو در آخر الزمان مي باشد. حقيقت آن است كه اينان ر

  خلقت الافلاك و لو لا علي لما خلقتك، و لو لا فاطمه لما خلقتكما.

آفريدم  آفريدم و اگر علي نبود تو را نمي اي احمد: اگر تو نبودي آسمان و زمين نمي

و اگر فاطمه نبود شما را نمي آفريدم (يعني شمايان رمز خلقتيد). و فاطمـه حوريـه اي   

  چند صباحي لباس آدميان در بر نمود:بود كه 

  طاير گلشن قدسـم چـه دهـم شـرح فـراق     
  من ملك بودم و فـردوس بـرين جـايم بـود    

  

  كه در اين دامگه حادثـه چـون افتـادم     
ــادم ــر خــراب آب   آدم آورد در ايــن دي

  
فاطمه براي پدر و ديگر مردمان گلي بـود كـه رايحـه خوشـش آفـرين دلهـا بـود و        

  خواند.خدايش او را خير كثير 

  نـــور دل و ديـــده پيغمبـــر، زهراســـت   
ــال   ــرط كمـ ــه از فـ ــر را كـ ــر كثيـ   آن خيـ

  

  ام الحسنين و كفـو حيـدر، زهراسـت     
  ايزد ستود و خوانـد كـوثر، زهراسـت   

  
پس جاي شگفتي نيست كه او بار غم ابتر بودن را از چهره پدرش، محمد (كه درود 

ه فرزندان پسر پيامبر چندي و سلام خداوندي بر او و خاندان پاكش باد) بزدايد، چرا ك

نمي پاييد كه رخت بر مي بستند و اين خود بهانه اي به دست دشـمنان حضـرتش داده   

  بود تا نغمه ساز اين سخن شوند كه در پس محمد نامي از او نمي ماند.

ــو ن     مصــطفي را وعــده كــرد الطــاف حــق     ــري ت ــبق  گربمي ــن س ــرد اي   مي
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  رونقـــــت را روز روز افـــــزون كـــــنم
  منبـــر و محـــراب ســـازم بهـــر تـــو    

  

ــم     ــر زن ــره ب ــر زر و نق ــو ب ــام ت   ن
  در محبــت قهــر مــن شــد قهــر تــو

  

  خديجه بانوي مستقل

يكي از نكات برجسته و درخشان زندگي خديجه داستان ازدواج اوبا پيغمبـر اسـت.   

بعد از انكه شوهر اول و دوم خديجـه وفـات نمودنـد يـك حالـت اسـتقلال و آزادي       

و همانند عاقل تـرين و رشـيدترين مـردان بـه      مخصوصي در آن بانوي بزرگ پيدا شد

تجارت مي پرداخت و تن به ازدواج نمـي داد. بـا اينكـه از جهـت اصـالت و نجابـت       

هـاي   خانوادگي و مال و ثروت فراوان، خواستگاران زيادي داشت و حاضر بودند مهريه

  يد.سنگيني بدهند و با وي ازدواج كنند ولي او از قبول شوهر جداً امتناع مي ورز

اما نكته جالب اينجاست كه همين خديجه اي كه حاضر نبود به هيچ قيمتي، با سران 

و اشراف عرب و مردان ثروتمند ازدواج كند. با كمال شـوق و علاقـه حاضـر شـد بـا      

محمد كه شخص يتيم و تهيدستي بود ازدواج كند خديجـه زنـي نبـود كـه خواسـتگار      

خواستگاران متشخص و آبرومنـدي حتـي از   نداشته باشد، بلكه تاريخ خبر مي دهد كه 

ملوك و ثروتمندان برايش مي آمدند ولـي بـه ازدواج راضـي نمـي شـد. امـا در مـورد        

وصلت با محمد نه تنها راضي شد بلكه خودش با كمال اصرار و علاقه پيشنهاد ازدواج 

ه نمود و مهريه اش را نيز از مال خودش قرار داد به طوريكه اين موضوع اسباب سخري

  و سر زنش شد. 
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با توجه بدين مطلب كه زنها معمولاً به ثروت و تجملات زندگي خيلي علاقه دارند 

و نهايت آرزويشان اين است كه شوهر ثروتمنـد و آبرومنـدي نصيبشـان گـردد تـا در      

شـود   اش به آرامش و تجمل و خوش گذراني سر گرم باشند، به خوبي روشن مـي  خانه

العـاده   انديشه و افكار عاليتري داشته و در انتظار شوهر فوقكه خديجه در مورد ازدواج،

و شخصيت برجسته اي بوده است. معلوم مي شود خديجه شـوهر ثروتمنـد و پولـدار    

خواسته، بلكه در جسـتجوي شخصـيت برجسـته روحـاني بـوده كـه جهـاني را از         نمي

  گرداب بدبختي و جهالت نجات دهد.  

و گمشـده اش را يافـت آن حضـرت را     آن بانوي شريف و رشيد، شخص مطلـوب 

احضار نمود و گفت: اي محمد من چون تـو را شـريف و امانتـدار و خـوش خلـق و      

راستگو يافته ام، ميل دارم با تو ازدواج كنم. محمد صـلي االله عليـه و آلـه قضـيه را بـا      

عموها و خويشانش در ميان نهاد. آنان به عنوان خواستگار نزد عموي خديجه رفتنـد و  

صدشان را در ضمن خطبه اي اظهار داشتند. عموي خديجه كـه يكـي از دانشـمندان    مق

بود خواست پاسخ دهد ولي چون نتواست به خـوبي سـخن بگويـد، خـود خديجـه از      

غايت شوق با زبان فصيح، گفت: اي عمو! شما گرچه در سخن گفـتن از مـن سـزاوار    

د: اين محمد! خودم را بـه تـو   تريد اما از خودم بيشتر اختيارم را نداريد. پس عرض كر

تزويج كردم و مهرم را مال خودم قرار دادم. بـه عمويـت بفرمـا بـراي وليمـه عروسـي       

شتري بكشد. و وقتي محمد خواست از خانه خارج شود خديجه عرض كرد: خانه من 

  خانه تو و من كنيز تو هستم هر وقت خواستي به سراي خويش در آي.  
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ي ارزش داشت زيرا از يك طرف فقير و تهيدست بـود  اين ازدواج براي پيغمبر خيل

و به همين علت يا علل ديگر تا سن بيسـت و پـنج سـالگي نتوانسـت ازدواج كنـد. از      

طرف ديگر بي خانمان و تنها بود و احساس تنهايي مي كرد و بـه وسـيله ايـن ازدواج    

  كرد.مبارك، هم نيازمنديش برطرف شد و هم يار و غمگسار و مشاور خوبي پيدا 

  بانوي فداكار

آري محمد صلي االله عليه و آله و خديجه يك كانون بـا صـفا و گـرم خـانوادگي را     

تاسيس كردند. نخستين زني كه دعوت پيامبر را اجابت نمـود خديجـه بـود. آن بـانوي     

بزرگ تمام اموال و ثروت بي حد و حصـر خـويش را بـدون قيـد و شـرط در اختيـار       

ز آن زنـان كوتـاه فكـري نبـود كـه اگـر انـدك مـال و         محمد (ص) قرار داد. خديجه ا

استقلالي براي خويش ديد اعتنا به شوهر نكنـد و مـالش را از او دريـغ دارد. خديجـه     

چون از هدف عالي پيغمبر خبر داشت و بدان عقيده مند بود، تمام اموالش را در اختيار 

 ـ   رويج ديـدن  آن حضرت گذاشت و گفت: هر طور صلاح مي دانيـد در راه اشـاعه و ت

  خدا، خرج كن.

  مادر فاطمه (ع)

همانطور كه مي دانيم مادر فاطمه زني بود به نام خديجه دختر خويلـد. خديجـه در   

اش  هاي اصيل و شريف قريش به دنيا آمد و تربيت يافت. افراد خـانواده  يكي از خانواده

  همه دانشمند و فداكار و روحاني و حمايت كننده از خانه كعبه بودند.
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  خستين كانون اسلامين

نخستين خانواده اسلامي كه در اسلام تاسيس شد خانه محمد (ص) و خديجه بـود.  

تعداد نفرات آن بيش از سه تن نبودند: محمد (ص)، خديجه و علـي عليـه السـلام، آن    

خانه، كانون انقلاب اسلامي و جهاني بود و وظايف بسيار سنگيني بر عهده داشت. بايد 

مبارزه كند. دين توحيد را در جهـان بسـط و اشـاعه دهـد. در تمـام       با كفروبت پرستي

جهان بيش از يك خانه اسلامي وجود نداشت ولي سربازان فداكار آن نخسـتين پايگـاه   

توحيد، تصميم داشتند دلهاي جهانيان را فتح كنند و عقيـده توحيـد را در جهـان نفـوذ     

بود، محمد صلي االله عليه و آله در دهند. آن پايگاه نيرومند، از هر جهت مجهز و مسلح 

راس آن قرار داشت. كه خدا درباره اخلاقش مـي گويـد: اخـلاق تـو عظـيم و بـزرگ       

  ».است

  دستور آسماني

نشسته بودند؛ جبرئيل نـازل شـد و   » ابطح«روزي رسول خدا صلي االله عليه و آله در 

روز از خديجـه  عرض كرد: خداوند بزرگ بر تو سلام فرستاده مي فرمايد، چهل شبانه 

كناره گيري كن و به عبادت و تهجد مشغول باش. پيغمبر اكرم بر طبق دستور خداونـد  

حكيم، چهل روز به خانـه خديجـه نرفـت. و در آن مـدت، شـبها بـه نمـاز و عبـادت         

پرداخت و روزها روزه دار بود. چون چهل روز بدين منوال سپري شد، فرشته خـدا   مي

رد و عرض كرد: امشب از اين غذاهاي بهشتي تناول كن. فرود آمد. غذايي از بهشت آو

  رسول خدا با آن غذاهاي روحاني و بهشتي افطار كرد.
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هنگاميكه برخاست تا آماده نماز و عبادت شود، جبرئيل نازل شد و عرض كـرد: اي  

رسول گرامي خدا، امشب از نماز مستحبي بگذر و به سوي خانه خديجه حركـت كـن   

ود كه از صلب تو فرزند پاكيزه اي بيافريند. پيغمبر اكرم (ص) نيز بـا  زير ا خدا اراده نم

شتاب رهسپار خانه خديجه شد. و هنگاميكـه خديجـه درب خانـه را بـه روي محمـد      

(ص) گشود، طولي نكشيد كه نور فاطمه عليه السلام از صلب پدر به رحـم مـادر وارد   

  شد.

  دوران آبستني

گشت. آن بانوي شريف و فداكار از آن روز، تا  كم كم آثار آبستني در خديجه هويدا

حدي از غم و غصه تنهايي نجات يافت و با كودكي كه در شكم داشـت انـس گرفـت.    

امام صادق عليه السلام مي فرمايد: هنگاميكه خديجه با رسول خـدا ازدواج كـرد زنـان    

دنـد.  مكه باوي قطع رابطه نمودند، به خانه اش نمي رفتنـد و سـلام و عليـك نمـي كر    

  مراقب بودند كسي به خانه اش رفت و آمد نكند.  

بانوان اشراف، خديجه را تنها گذاشتند، و با او انس و الفت نمي گرفتند، و به همين 

جهت ناراحت و اندوهناك بود. كم كم با تنهـايي خـو گرفـت، ولـي هنگـامي كـه بـه        

شكم داشت انـس  فاطمه(ع) آبستن شد از غم و تنهايي نجات يافت و با كودكي كه در 

  گرفت، با او راز و نياز مي كرد و خوشنود بود.

جبرئيل براي بشارت محمد صلي االله عليه و آله و خديجـه فـرود آمـد و گفـت: يـا      

رسول االله بچه اي كه در رحم خديجه مي باشد، دختر ارجمندي است كه نسـل تـو از   
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بعـد از انقطـاع وحـي    وي بوجود خواهد آمد. او مادر امامان و پيشوايان دين است كـه  

جانشين تو خواهند شد. پيغمبر اكرم (ص) بشارت پروردگار جهان؟، به خديجه ابـلاغ  

نمود و بدان نويد فرحبخش، دلش را شاد گردانيد. آري خديجه كه براي ترويج توحيد 

و خدا پرستي از همه گذشت و به هر محروميـت و فشـاري حاضـر شـد، ثـروت بـي       

دس نمـود، دوسـتان و رفقـايش را از دسـت داد، محمـد      پايانش را وقف اين هدف مق

(ص) و هدف بزرگ او را بـر مـا سـوي االله تـرجيح داد، وقتـي از زبـان رسـول خـدا         

شنود كه خدا چنين سعادت بزرگي را نصيبش كرده كه پيشوايان معصـوم ديـن از او    مي

تر بوجود مي آيند، دلش لبريز شادماني و سـرور مـي گـردد. و حـس فـداكاري او بيش ـ     

  تحريك مي شود و با خداي خويش و طفلي كه در اندرون دارد مانوس مي گردد.

  ولادت فاطمه (ع)

دوران آبستني سپري شد و هنگام ولادت زهرا فرا رسيد. خديجه در پيچ و تاب درد 

واقع شد. كسي را نزد زنان قريش و دوستان سـابقش فرسـتاد و پيغـام داد: كينـه هـاي      

و در اين موقع خطرناك به فريادم برسيد و در امر زايمان ياريم ديرينه را فراموش كنيد 

كنيد. طولي نكشيد كه فرستاده خديجه با چشم گريان برگشت و گفت: درب خانه هـر  

كسي را كوفتم، را هم نداد و خواهش شما را نپذيرفت. همه در پاسخ گفتند: به خديجه 

ا يتيم تهيدسـتي ازدواج كـردي.   بگو: نصيحت ما را نپذيرفتي و برخلاف صلاح ديد ما ب

از اين رو حاضر نيستيم به خانه ات بياييم و ياريت كنيم. وقتي خديجـه پيغـام و زخـم    

زبان كينه توز را شنيد و از ياري آنان مايوس شـد، انـدوهگين گشـت. از جهـان مـاده      
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توز چشم پوشيد و به سوي خداي جهان و عالم ديگر متوجه شد. فرشتگان خدا و  كينه

يان بهشتي و زنان آسماني در آن موقع حساس، به ياريش شـتافتند و از كمكهـاي   حور

غيبي پروردگار جهان برخوردار شد، و فاطمه عزيز يعني اختر فروزان آسمان نبوت پـا  

  به عرصه گيتي نهاد، و به نور تابناك ولايت، شرق و غرب جهان را روشن ساخت.

  تاريخ تولد

سلام در بين علماي اسلام اختلاف است. ليكن در بـين  در تاريخ تولد فاطمه عليها ال

علماي اماميه مشهور است كه آن حضرت در روز جمعه بيستم ماه جمادي الثاني سـال  

  پنجم بعثت تولد يافته است.

  آرزوي پيامبر (ص) و خديجه

يكي از اسراسر آفرينش اينست كه هر فردي علاقه دارد داراي فرزندي باشد تا او را 

خواه تربيت كند و به يادگار بگـذارد. انسـان فرزنـدش را از بقايـاي وجـود      برحسب دل

خودش محسوب مي دارد و با فرا رسيدن مرگ، وجودش را خاتمه يافته نمي داند امـا  

شخص بي فرزند، دوران زندگي و حيات خـودش را كوتـاه و بـا فـرا رسـيدن مـرگ،       

بدين وسيله، نسل انسـان را از   خاتمه يافته مي پندارد، شايد دستگاه آفرينش مي خواهد

آري پيغمبـر (ص) و خديجـه نيـز چنـين آرزويـي        انقراض و نابودي محفـوظ بـدارد.  

داشتند، خديجه اي كه براي ترويج خدا پرستي و نجات بشريت از هيچگونه فدا كاري 

دريغ نداشت، و براي پيشبرد هدف مقدس پيغمبر اكرم از مال و خويشان و دوسـتانش  

و بدون هيچ قيد و شرطي تسليم خواسـته هـاي محمـد گشـت، حتمـاً       چشم پوشيده،
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علاقه داشت از محمد صلي االله عليه و آله فرزندي پيدا كند تا از ديـن اسـلام حمايـت    

نمايد و در بسط و ترويج آن و به ثمر رساندن هدف عالي محمد صـلي االله عليـه والـه    

تمـي اسـت، و در مـدت    كوشش كند. پيغمبر اكرم مي دانست كه مـرگ بـراي بشـر ح   

محدود و كوتاه زندگي، نمي تواند هدف بزرگ خـويش را كـاملاً اجـرا كنـد و جهـان      

بشريت را از گرداب گمراهي نجات دهد. پيغمبر به خوبي مي دانست كه بايد بعد از او 

افرادي در تعقيب هدفش جديت و كوشش نمايند و طبعا دلـش مـي خواسـت كـه آن     

بوجود آيند. محمد(ص) و خديجه چنين آرزوئـي داشـتند    افراد فداكار از نسل خودش

اما متاسفانه پسراني كه قبلاً از آنان بوجود آمده بودند به نام عبداالله و قاسم ناميده شدند 

در كودكي وفات كردند. به همـان مقـدار كـه پيغمبـر و خديجـه از آن مـرگ نـاگوار،        

دان وسـيله، نسـل محمـد را    اندوهگين شدند دشمنانشان شادمان و خوشنود گشتند و ب

  منقرض شده پنداشتند.

گاهي آن حضرت را به عنوان ابتر يعني بي فرزند مي خواندند. هنگامي كـه عبـداالله   

وفات كرد عاص بن وائل به جاي آنكه محمد صلي االله عليه و آله را در مرگ فرزندش 

مي گفـت:  تسليت گويد در مجامع عمومي آن حضرت را ابتر و بي فرزند مي خواند و 

بعد از آنكه محمد بميرد اثري از وي باقي نخواهد مانـد. بـا زخـم زبـان، دل پيغمبـر و      

  خديجه را مجروح مي نمود.
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  كـوثـر

اما خدا به پيغمبر بشارت داد كه خيرات و خوبيهاي زيادي به تو عطا خواهيم نمود. 

به تو داديم. پس  در پاسخ دشمنان سوره كوثر را فرستاد و فرمود: اي محمد؛ ما كوثر را

براي خدا نماز بگذار و قرباني كن. بدرستيكه دشمن تو ابتر و بي فرزند خواهد شد نـه  

تو. پيغمبر (ص) يقين داشت وعده هاي خدا تخلف بـردار نيسـت و نسـل پـاك و بـا      

بركتي از او بوجود خواهد آمد كه سرچشمه و منشا تمام خوبيهاي جهان خواهـد شـد.   

ه عمل پوشيد كه زهراي اطهر بدنيا آمد، و از فروغ نور ولايـت،  هنگامي وعده خدا جام

افق گيتي روشن شد. وقتي به رسول خدا بشارت رسـيد كـه خـدا بـه خديجـه نـوزاد       

دختري عطا كرد دلش از بشارت غرق شادماني و سرور شد و از دختردار شدن نه تنهـا  

يد  پروردگـار جهـان   عمگين نشد بلكه بدان وسيله دلش مطمئن و آرام گشت و آثار نو

  را مشاهده نمود.

آري پيغمبر اكرم از آن مردان كوتاه فكر و نادان عصر جاهليـت نبـود كـه از وجـود     

دختر اظهار شرمندگي كند و از شدت خشم، مادر بيگناه را به باد دشنام و سـتيزه گيـرد   

كـه  و از مردم دوري جويد. محمد (ص) مبعوث شده بود كه با افكار پوچ و غلط مردم 

براي زنان ارزشي قائل نبودند و آنان را از اجتمـاع حسـاب نمـي كردنـد و دوشـيزگان      

بيگناه را زنده به گور مي كردند، مبارزه كند و بدانان بفهماند كه زن نيز يكي از اعضـاء  

حساس و مهم اجتماع است و داراي مسئوليت و وظيفه بسيار سنگين و بزرگـي اسـت   

اع كوشش كند و در مورد وظائفي كه آفرينش ويـژه اش  بايد براي عظمت و ترقي اجتم
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اقتضا دارد انجـام وظيفـه نمايـد. آري خـدا خواسـت ارزش زن را عمـلاً بـه جهانيـان         

بفهماند. از همين رهگذر بود كه ذريه و نسل پـاك پيغمبـر برگزيـده اش را در وجـود     

يني اسلام از نسل دخترش قرار داد، و چنين مقدر كرد كه امامان و پيشوايان و رهبران د

زهراي اطهر بوجود آيند. و بدين وسيله مشت محكمي بر دهان نابخرداني زد كه دختـر  

  را از اولاد خويش محسوب نمي داشتند، بلكه از وجودش عار و ننگ داشتند.

  انســـيه حـــورا ســـبب اصـــل اقامـــت 
ــت   ــدش زاد قيام ــد ق ــه زتولي ــي ك   نخل

  

  اصلي كه بباليـد بـدو نخـل امامـت      
  گهـر بحـر كرامـت    گنجينه عرفـان 

  

  نامهاي زهراي اطهر (ع)

اين بزرگ بانو را نامهايي است: فاطمه، صديقه، مباركه، طاهره، زكيه، راضيه، مرضيه، 

  محدثه، زهرا، بتول، منصوره، عذرا و حورا.

فاطمه: زيرا از هرگونه بدي جدا و بريـده شـده اسـت، شـيعيانش را از آتـش دوزخ      

ل از شير گرفته شده اسـت، بـديل نـدارد، هرگـز قاعـده      رهاند، به وسيله علم و كما مي

شود، انسانها از شناخت او ناتوانند. و از نام خدا كه فاطر؛ است اقتباس شده اسـت.   نمي

صديقه: زيرا راستگو بود و به آنچه كه پدرش از جانب رب ودود آورد بسـيار تصـديق   

رگـز خـون حـيض نديـد.     كننده بود. طاهره: زيرا از هرگونه زشتي و پليدي پـاك، و ه 

محدثه: زيرا خداوند او را از نور عظمت خـود بيافريـد و چـون نـور افشـان مـي شـد        

آسمانها و زمين به نورش روشن مي گرديد، و يا بر هلال ماه رمضان فـائق مـي آمـد و    

آن را بي رنگ مي نمود: بتول: زيرا عادت زنان گريبانگيرش نبـود و از زنـان بـه سـبب     
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بود، و نظير و همتـا نداشـت. منصـوره: خداونـد حضـرت را در       اين خصوصيت ممتاز

  آسمانها؛ منصوره؛ و در زمين؛ فاطمه؛ ناميده است.

  )عليها السلاموصف جمال فاطمه (

همچنانكه گفته شد فاطمه (عليها السلام) به سبب حسن منظر زهرا ناميـده شـد كـه    

  مي سازد. اين تسميه از جانب خداوند ما را از هرگونه توصيف بي نياز

ــا   ــور بهجتهــ ــن نــ ــلا مــ   خجــ
ــمائلها  ــن شــــ ــاء مــــ   و حيــــ

  

ــق    ــا لافــ ــمس بــ ــواري الشــ   تتــ
ــورق   ــا لــ ــن بــ ــي الغصــ   يتغطــ

  
  ) خورشيد از شرمساري رويش در افق متواري مي شود.1

  ) و گل از خجالت روي نكوي او خود را در برگهايش پنهان مي كند.2

ده انـد، چـرا   در صباحت منظر و حسن چهره عموم تـاريخ نويسـان فاطمـه را سـتو    

  نستايند؟ فاطمه اي كه از حوريان بود.

ــوديم     ــا ز آدم ب ــه م ــوي ك ــن نب ــا ظ   ت
  زحمت وعين وشين وقاف وگـل ودل  بي

  

  روزي كــه نبــود آدم آن دم بــوديم    
  معشــوقه مــا و عشــق همــدم بــوديم

  
فاطمه (ع) كه مادري چون خديجه و پدري چون محمد داشت، عجب نيست كه در 

ته باشد. انس بن مالك چنين گويد: روزي از مادرم درباره كمال و جمال دختري برجس

فاطمه، دخت رسول خدا پرسيدم. او در پاسـخ گفـت: او هماننـد مـاهي كـه در شـب       

اش  چهارده بخواهد بدرخشد، و يا خورشيدي كه بخواهد در زير ابر پنهان گردد، چهره

د و گيسـواني  سپيد و درخشنده بود. سفيد چره اي كه سپيديش آميخته بـه سـرخي بـو   
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مشكين فام داشت، و از شبيه ترين مردم به رسول خدا بود. سپيد چهـره اي كـه چـون    

پوشاند.  گرفت، گيسوان تافته سياهي كه بدان او را مي برخيزد، گيسوانش او را در بر مي

تو گويي كه او در ميان آن گيسوان مشكي چون روز تابان اسـت، درخشـان روزي كـه    

  گرفته است. شبي تار او را در بر

  بـــه قامـــت قامـــت و قامـــت قيامـــت
  

ــت    ــرده اي اي ســرو قام   قيامــت ك
  

و چه بالاتر از اينكه به اقرار حسودانش در حركات، و سكنات، و راه و رسم زندگي 

  و سخن گفتن، شبيه ترين مرمان به رسول خدا بود.

  فضايل بانوي دو سرا

و منزلـت او عـاجز   فضايل حضرتش از شمارش برون است و آدمـي از درك مقـام   

  است.

  الليله فاطمه و القدر االله

مراد از؛ الليله؛ فاطمه و؛ القدر؛ االله اين است كه هر كس فاطمه را چنـان كـه بايسـته    

مقام اوست درك كند، همانا شب قدر را درك كرده اسـت. و حضـرتش را فاطمـه نـام     

ن بـانويي اسـت كـه    نهاده اند، زيرا خلايق عاجزند از درك مقام او، كه با فضـيلت تـري  

گردون تا كنون به خود ديده و پدر و شوهر و دو فرزندش در ممتاز بودن از ديگران با 

او شريكند. ابن عباس مي گويد: روزي از روزهـا رسـول خـدا نشسـته بـود و علـي و       

  فاطمه و حسن و حسين در حضورش بودند.  
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امي ترين افـراد. پـس،   رسول خدا فرمود: خدا؛ تو مي داني اينان اهل بيت منند، و گر

دوست بدار اينان را و دشمن بدار كسي را كه دشمن بدارد اينـان را. و كمـك نمـا بـه     

كسي كه كمك كند به اينها، و قرار بده اينان را از پاكـان كـه ازهـر گنـاه و رجسـي بـر       

كنارند. و از جانب خود به روح القدس مويدشان بدار. پس فرمود: اي علي؛ تو بعـد از  

نان و بر امت من امام هستي، و تويي كه قائد و كشاننده مردم به سـوي بهشـت   من براي

مي باشي. اكنون من مي بينم دخترم فاطمه را كـه روز قيامـت بـر مركبـي از مركبهـاي      

بهشت سوار مي شود و هفتاد هزار ملك از طرف راست و هفتاد هـزار ملـك از طـرف    

از عقب او را همراهي مي كننـد. و   چپ و هفتاد هزار ملك پيش رو و هفتاد هزار ملك

او با اين جلال زنان مومن امتم را به سوي بهشت مي كشاند. و هر زنـي كـه نمازهـاي    

پنجگانه را به جاي آورد و روزه رمضان را گرفته، حج خانه خدا را انجام دهد و زكات 

شفاعت را از مال خود ادا نمايد و از شوهرش اطاعت نمايد و علي را دوست بدارد، به 

  دخترم فاطمه، بعد از من داخل بهشت مي گردد.  

بدرستي كه مهتر زنان عالميان است. پس عرض شد: اي فرستاده خدا آيا زهرا مهتـر  

زنان عالم خود است؟ فرمودند: آن مريم است كه مهتر زنان عالم خود بود، ولي دخترم 

كه زهرا وقتي در محـراب  فاطمه مهتر زنان عالميان است از روز ازل تا به ابد. بدرستي 

عبادتش مي ايستد هفتاد هزار ملك مقرب بر او سلام مي كنند و ندا مي دهند، او را بـا  

آنچه كه ملائكه بدان مريم را ندا مي دادند. پس آنگاه مي گويند: اي فاطمه؛ بدرستي كه 

رو بـه   خدا تو را برگزيد و پاك قرارت داد و بر تمام زنان عالميان بر تريـت داد. آنگـاه  
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جانب علي نمود. فرمودند: اي علي؛ فاطمه، پاره تن من و نـور ديـدگانم و ميـوه قلـبم     

  است.

مرا ناخرسند مي كند چيزي كه او را ناخرسند سازد، و مسرور مي سازد چيـزي كـه   

او را مسرور كند. و اول كسي است كه از اهل بيت من به من ملحق مـي گـردد. پـس،    

ار كن. و اما حسـن و حسـين، پـس دو ريحانـه و دو پسـر و      بعد من، با او به نيكي رفت

آقاي جوانان اهل بهشت اند. پس آنان بايد براي تو بسان چشم و گوش باشـند. آنگـاه   

پيامبر خدا دستان مبارك خود را به سوي آسمان بلند كرده فرمودند: خدايا، تو را شاهد 

د، و در دل به كسـي كـه   مي گيرم كه من دوست مي دارم كسي كه اينان را دوست بدار

نسبت به اينان كينه توزي كند كينه دارم. در مسالمت هستم با كسي كه، نسبت به اينـان  

با مسالمت رفتار نمايد و در جنگم، با كسي كـه بـا اينـان در جنـگ باشـد. دشـمنم بـا        

  دشمنانشان و دوستم با دوستانشان.

شعر شرف، بـر سـينه كتيبـه    او والاترين اميره گلها، در وسعت مدائن روحاني است. 

تاريخ، اسطوره شگفت طهارت. منظومه فضايل انساني است. دوسـت و دشـمن مقربـه    

فضيلت و برتري اويند و از اين ره تيره دلان و كور باطنان از انكـار فضـايل او طرفـي    

  بندند: نمي

  از همــــه محرومتــــر خفــــاش بــــود
  

ــود       ــاش ب ــاب ف ــدوي آفت ــه ع   ك
  

برخوردار است كـه خداونـد دو هـزار سـال پـيش از       فاطمه از چنان رفعت و شاني

آفرينش زمين بر خود فرض نموده كه دوستداران او را از عذاب دوزخ در امـان دارد و  
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همچنين ثواب تسبيح و تقديس ملائـك را در صـحيفه آنـان مرقـوم نمايـد. فاطمـه در       

ن قـرار داده  دستگاه باري چنان ارج و قربي دارد، كه خداوند او را بـانوي بـانوان جهـا   

است. و اين منصب الهي براي حضرت تنها به لحاظ كمال وجودي آن بانو است، و نـه  

به سبب پيوندهاي اعتباري او، زيرا ربط قراردادي مايه كمال اعتباري است نـه حقيقـي.   

و تنها كمال ذاتي است كه بنيان و اساسي است، براي هرگونه كمالهاي حقيقـي. عـلاوه   

شم خود و خشنودي خود را منـوط بـه خرسـندي فاطمـه دانسـته      بر اين حق تعالي خ

است. او نخستين فردي است كه بعد از رسول عظيم الشان داخل بهشت مي گـردد. در  

  اين رهگذر، نبوت پيامبري كامل نگرديد مگر به اقرار فضيلت و محبت او:

  اي ذات خــدا را رخ نيكــوي تــو مــرآت
  در هــر صــفتي اعظـــم اســماء الهـــي   

  

  تو قول واثر و وصف درآن ذات به فاني  
  اندر فلك صورت نبود چو تـو مـاهي  

  
حضرت صديقه علاوه بر مقـام رفيعـي كـه در نـزد خداونـد دارد بـراي رسـول االله        

كنـد،   عزيزترين فرد است. اين، عزت تا حدي است كه پيامبر خدا چون عزم سـفر مـي  

ون از سـفر بـاز   آخرين، فردي كه ديدار مـي كنـد فاطمـه (عليهـا السـلام) اسـت و چ ـ      

گردد، نخستين فردي كه به ديدارش مي شتابد باز فاطمه است. او پاره تـن رحمـت    مي

عالميان است كه چون بر كسي خشم گيرد، گو اينكه پيامبر بر او خشم گرفتـه اسـت و   

چون كسي او را شاد گرداند، تو گويي پيامبر را شاد گردانيده است. چون قيامـت كبـرا   

د از قبور بيرون آمده براي دريافت پاداش و كيفر در صحراي محشـر  بر پا گردد و اجسا
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قرار گيرند، ندا كننده اي از پس حجاب ندا دهد كه: اي مردم؛ ديده بر هم نهيـد و سـر   

  قصد عبور از پل صراط دارد. -گرامي دخت پيامبر -به زير افكنيد كه فاطمه

فرشته پـاي در ركـاب دارد،   محشريان چون چنين كنند، بانو در حالي كه هفتاد هزار 

از پل عبور نمايد. آن گاه شيعيان و دوستدارانش بر اثر او روند و دشمنانش و دشـمنان  

عترت پاكبازش بـه جهـنم واصـل گردنـد. او و عتـرتش، شـيعيان و اولادش، از هـول        

روزرستاخيز بيم به دل راه نمي دهند و به آنچه كه اشتياق بدان دارند و مايل به آنند تـا  

  بد متنعمند.ا

  شير مادر

هنگاميكه فاطمه عليها السـلام را تميـز و پـاكيزه نمودنـد و قنداقـه اش را در دامـن       

خديجه گذاشتند، آن مادر مهربان مسرور شـد و پسـتانش را در دهـان كوچـك نـوزاد      

عزيزش نهاد و از شيره جان سيرش كرد و از اين رهگذر بود كه فاطمه به خوبي رشـد  

ري خديجه از آن زنان خودخواه و ناداني نبود كه بدون هـيچ عـذر و   و نمو مي نمود. آ

بهانه اي، نوزاد عزيزش را از شير مادر كـه خـدا بـرايش مهيـا سـاخته محـروم سـازد.        

خديجه خود مي دانست يا از پيغمبر شنيده بود كه براي تغذيه و بهداشت اطفـال هـيچ   

ع دستگاه گـوارش نـوزاد و مـزاج    غذايي بهتر از شير مادر نيست، زيرا شير مادر با وض

مخصوص او كاملاً هماهنگي و تناسب دارد، كودك مدت نه ماه در رحم مادر، شـريك  

  غذا و هوا و خون او بوده و مستقيماً از مادرش ارتزاق مي كرده است.
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و از اين جهت، تركيبات مخصوص شير مادر، با ساختمان ويژه طفل كـاملاً تناسـب   

شير مادر تقلب راه ندارد و ميكربهـاي بيمـاري زا در آن نيسـت.     دارد. علاوه بر اين در

خديجه چون مي دانست كه آغوش پر مهر و محبـت مـادر و شـير خـوردن كـودك از      

پستانش، چه نقش بزرگي را در زندگي آينده نوزاد انجام مي دهـد و بـراي سـعادت او    

وش گرم خويش پرورش آغ   چه تاثيرات قابل توجهي، ترجيح داد كه فاطمه عزيز را در 

دهد و به وسيله شير پاك خودش كه از منبع شرافت و نجابـت و دانـش و فضـيلت و    

بردباري و فداكاري و شجاعت سرچشمه مي گرفت غذا دهد. راستي مگر غير از شـير  

پستان خديجه، شير ديگري مي توانست چنين عنصر پاك و كانون معرفت و شـجاعتي  

  بركت باغ نبوت را به ثمر رساند؟را رشد و نمو دهد و ميوه پر 

  دوران شيرخوارگي و كودكي

دوران شيرخوارگي و ايام كودكي زهرا عليهـا السـلام در محـيط بسـيار خطرنـاك و      

اوضاع بحراني و انقلابي صدر اسلام گذشت كه بدون شك در روح حساس آن كودك 

به اثبـات رسـيده    تاثيرات شاياني داشته است. زيرا نزد گروهي از دانشمندان اين مطلب

كه محيط نشو و نماي كودك و افكار و احساسات پـدر و مـادر در روحيـات و اثبـات     

شخصيت او كاملاً موثر مي باشند. از اين جهت، ناچاريم اوضاع و حوادث صدر اسلام 

را بطور خلاصه يادآور شويم تا خوانندگان بتوانند اوضاع فوق العـاده و بحرانـي دوران   

  گرامي پيغمبر (ص) را پيش خودشان مجسم سازند. نشو و نماي دختر
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رسول خدا (ص) در سن چهل سالگي به رسالت مبعوث شد. در آغـاز دعـوت، بـا    

مشكلات بزرگ و حوادث سخت و خطرناكي مواجه بود يك تنه مي خواست با جهان 

كفر و بت پرستي مبارزه كند. تا چند سال مخفيانه تبليغ مـي كـرد و از تـرس دشـمنان     

  نداشت دعوتش را علني كند. جرات

بعدا از جانب خدا دستور رسيد كه مردم را آشكارا به دين اسـلام دعـوت كـن و از    

مشركين باك مدار. پيغمبر اكرم به دستور خدا دعـوتش را علنـي كـرد و آشـكارا و در     

مجامع عمومي مردم را به سوي آيين مقدس اسلام دعوت مي نمود. روز بروز بر تعداد 

افزوده مي شد. وقتي دعوت پيغمبر (ص) علني شد اذيت و آزار دشمنان نيـز  مسلمانان 

شدت يافت. رسول خدا را اذيت مي كردند. مسلمانان را تحت شكنجه و عـذاب قـرار   

مي دادند. بعضي را مقابل آفتاب سـوزان حجـاز روي ريگهـاي داغ مـي خوابانيدنـد و      

را مـي كشـتند. وقتـي كفـار     سنگهاي سنگين روي سينه شان قرار مي دادنـد و بعضـي   

بوسيله اذيت و آزار نتوانستند از پيشرفت و توسعه اسلام مانع گردند و ديدند مسلمانان 

  اذيت و آزار را تحمل مي كنند ولي دست از عقيده شان بر نمي دارند.

انجمني بر پا ساخته همگي تصميم گرفتنـد كـه محمـد (ص) را بـه قتـل برسـانند.       

اك آنان آگاه شد و براي حفظ جان رسول خدا آن حضرت را ابوطالب از تصميم خطرن

ناميده مي شود منتقـل سـاخت.   » شعب ابوطالب«با گروهي از بني هاشم به دره اي كه 

نمودنـد. حمـزه    ابوطالب و ساير بني هاشم در حفظ و حراست رسول خدا كوشش مي

  د.عموي پيغمبر نيز شبها با شمشير برهنه اطرافش پاس و نگهباني مي دا
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آوري  زهرا(ع) در چنين روزگار بحراني و در چنين محيط خطرناك و وحشت فاطمه

به دنيا آمد و رشد و نمو كرد. خديجه كبري در چنين شرايطي نـوزاد عزيـزش را شـير    

داد. مدتي از ايام شيرخوارگي زهرا در شعب ابوطالب سپري شد. در همانجا از شير  مي

تان سوزان راه رفتن آموخـت. هنگاميكـه سـخن    خوردن باز گرفته شد. در همان ريگس

گفتن ياد مي گرفت فرياد و ناله اطفال گرسـنه شـعب را مـي شـنيد. در همـان محـيط       

قحطي، غذاخور مي شد. در وسط شب كه از خواب بيدار مي شـد خويشـانش را مـي    

ديد كه با شمشيرهاي برهنه اطراف پدرش پاس مي دادند. در حـدود سـه سـال طـول     

طمه عليها السلام بغير از زندان سوزان شعب چيزي نديد و از دنياي خـارج  كشيد كه فا

  خبري نداشت.

فاطمه در سن پنج سالگي بود كه پيغمبر و بني هاشم از تنگناي شعب نجات يافته به 

خانه و زندگي خودشان مراجعـت نمودنـد. منـاظر زنـدگي جديـد و نعمـت آزادي و       

  زهرا تازگي داشت و شادمان و مسرور بود.توسعه در خوراك و پوشاك و منزل براي 

  مرگ مادر

اما افسوس و صد افسوس، كه روزگار خوشي فاطمه عليها السلام دوامـي نداشـت،   

هنوز يكسال نبود كه پيغمبر صلي االله عليه و آله و يـارانش از زنـدان شـعب آزاد شـده     

سـاس فاطمـه   بودند كه خديجه از دار دنيا رفت. آه اين حادثه جانگـداز چقـدر روح ح  

كوچك را افسرده نمود و نهال اميدش را پژمرده كرد، و بزرگترين ضربه ها را بـر روح  

داد.  و روانش وارد ساخت. فاطمه (ع) هرگز احتمال وقوع چنين حادثه ناگواري را نمي
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گاه و بيگاه از فراغ مادر اشك مي ريخـت و در جسـتجوي مـادر از هـر كسـي سـراغ       

دفن خديجه فارغ شد و به خانـه برگشـت، فاطمـه (ع) دور     گرفت. وقتي پيغمبر از مي

پدر مي گشت و مي گفت: پدر جان مادرم كجاست؟ پيغمبر متحيـر بـود جـواب او را    

چه بگويد كه جبرئيل نازل شد و گفت: در پاسخ فاطمه بگو: مادرت با كمال آسايش و 

  راحتي در كاخي كه از زبر جد ساخته شده زندگي مي كند.

  ند:ناگفته نما

ناگفته نماند كه: اوضاع بحراني و خطرناك و حـوادث و انقلابـات سـهمگين دوران    

زندگي زهرا (ع)، نه تنها خللـي در روح آن حضـرت وارد نسـاخت بلكـه بـر عكـس،       

گوهر وجـودش را صـيقل داد و تابنـاك نمـود و بـراي هـر گونـه مبـارزه اي آمـاده و          

  نيرومندش گردانيد.

  وقايع اتفاقيه

  سوي مدينهفاطمه (ع) ب

  قبل از وفات خديجه (ع)

زهرا در سايه توجه و محبت پيامبر و خديجه (عليها السلام) رشد و بالندگي يافـت.  

او در خانه اي تربيت شد كه شعاع وحي آن را مي پوشانيد و محل فرود ملائك مقرب 

خداوندي بود. خانه اي محور نزول آيتهاي قرآني و مركز تصميم گيري براي توسـعه و  

گسترش آيين پاك محمدي از نظر آموزش او ممتاز است، چرا كـه مربـي او خديجـه،    

بزرگ بانوي اسلام كه با بذل جان و مال خود درخت نو پاي دين را استواري بخشـيد.  
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خديجه اي كه پروردگار عالم به او سلام مي رساند و ديگري، محمـد، پيـامبر خـاتم و    

  بزرگ معلم بشريت.

) همراه با پدر و مادر و ديگر ايمان آورنـدگان شـاهد روزهـاي    فاطمه (عليها السلام

سخت و جانگاه بود و در اين سختي شريك. او تلاشـهاي شـبانه روزي پـدر را در راه    

گسترش اسلام به چشم مي ديد و براي حوادث آينده روز به روز آبديده تر مـي شـد.   

گـاه پـدر و مشـاهده    قرار گرفتن در كورانها و بجبوحه هـا بـود كـه پـس از مـرگ جان     

انحراف دين از مسير اصلي، او اينگونه بر آشفت و در بر مـلا كـردن خيانـت دشـمنان     

دوست نماي اسلام از پاي ننشت. باري، با گذشت زمان، حوادث هولناك تـر و فاطمـه   

زهرا (ع) در برخورد با آن پايدارتر و استوارتر مي شد. او در سنين كـودكي، همـانطور   

ل به آن اشاره نموديم، مادر مهربان خود را از دست داد، و به تنهـايي  كه در صفحات قب

مسئوليت خانه و پدر را برعهده گرفت. حضرتش چنان در اين امـر خطيـر پايـداري و    

شكيبايي نشان داد، كه پيامبر حيـات خـود را مرهـون مراقبـت هـاي او مـي دانـد و از        

  رو، او را ملقب به ام ابيها مي كند. اين

اريخ يكي پس از ديگري ورق مي خورد و مادر روزگار هـر روز آبسـتن   صفحات ت

حادثه اي ديگر است و دست تقدير در هر برهه از زمان واقعه اي تازه را رقم مي زنـد.  

  مسلمانان براي فرار از آزار قريش به حبشه هجرت مي كنند.

سـش را در  پيامبر شبانگاه مكه را به قصد مدينه مخفيانه ترك مي گويـد و نفـس نفي  

بستر به جاي خود مي خواباند. اما پيش از آنكه به مدينه برسد در خارج شهر در محلي 
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به نام قبا توقف مي كند و منتظر مي ماند تا علي و فاطمه (عليهما السلام) و تنـي چنـد   

از اهلش به او بپيوندند. (علي عليه السلام) پس از واقعه ليله المبيت امانـت مكيـان كـه    

دختـران پيـامبر و مـادرش     -يامبر بود را رد مي كند و با فاطمه زهـرا و كلثـوم  در نزد پ

فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت زبير بن عبدالمطلب در راه مي شود، در اين سفر ابو واقد 

ليثي وام ايمن و پسرش ملازم ركابند. آنها در اين سفر سختي هـاي زيـادي را متحمـل    

  شوند. مي

باز نمي ماننـد. كـاروان در راه اسـت و ملازمـين بـراي دور      اما از ياد خدا لحظه اي 

ماندن از چشم دشمن در شتاب. اما علي (ع) با خيالي آسوده آنها را از راندن با شـتاب  

  محمل زنان باز مي دارد و چنين مي سرايد:

ــا  ــارقع ظنكـــ ــيس الا االله فـــ   لـــ
  

  يكفيــك رب الخلــق مــا اهمكــا  
  

دوهگين مباش، آنچـه تـو را بيمنـاك كـرده     قادر مطلق جز خدا وجود ندارد، پس ان

  است خداوند بر طرف خواهد نمود.  

جناح غلام حرب بن اميه، به فرمان سران قريش، در حاليكه هفت نفر او را همراهي 

مي كنند سوار بر اسب با شتاب به جانب كاروان در راه مي شود، تا آنان را از رفتن باز 

كه نمي تواند ترس خود را پنهان دارد به كرات عقب داشته به مكه باز گرداند، ابو واقد 

سر خود را مورد بازرسي قرار مي دهد تا اطمينان حاصل كند كه كسي بر تعقيـب آنـان   

كند  ين نگاههاي جستجو گرانه گرد و خاكي را نظاره ميدر نيامده است. در يكي از هم

كه به سرعت به جانب آنان در حركت است. فرياد ابو واقد بلند مي شود كه؛ يـا علـي!   



 ٣٣

لشكري از پي مي آيد؛ پس از آن، ابو واقد بدون لحظه اي درنگ شترهاي حامـل زنـان   

اح بـا شـتاب بيشـتري ره    راهي مي نمايد تا بر سرعت خود بيفزايند. اما اسبان گروه جن

  مي سپردند و عاقبت به كاروانيان مي رسند.

علي (عليه السلام) ابو واقد و ام ايمن را فرمود تا شـتر زنـان را همچنـان بـه پـيش      

هدايت كنند و خود ايستاد. جناح چون به امير مومنان رسـيد گسـتاخانه گفـت: گمـان     

؟ فرمـان دارم كـه شـما را بـاز     كردي كه مي تواني اهل محمد را از چنگال مـا برهـاني  

گردانم. حضرت فرمود: اگر باز نگرديم چه خواهي كرد؟ گفت: با اجبـار و بـه بـدترين    

صورت شما را باز خواهم گرداند. كلماتي كه جناح بر زبان مي راند بـه پايـان نرسـيده    

بود كه دست خدا شمشير آخته اسلام را از ميان خارج ساخت و بر فرق او فرود آورد: 

مان، در خشم تو از بيم سترون مي شود، شمشيرت به قاطعيت سجيل مـي شـكافد، و   ز

به رواني خون از رگها مي گذرد، و به رسايي شعر در مغز مـي نشـيند، و چـون فـرود     

  آيد، جز با جان بر نخواهد خواست.

شمشير از جناح گذر كرد و كتف اسب را مجروح ساخت، لشكر مزدور با مشـاهده  

را بر قرار ترجيح مي دهند و كاروانيان را به حال خود باقي مي گذارند  اين صحنه فرار

و به مكه باز مي گردند. سرانجام امير مومنان (ع) و همراهان پس از مـدت، زمـاني بـر    

  پيامبر خدا وارد مي شوند.



 ٣٤

  علي و زهرا (عليهما السلام)

  زناشويي علي و زهرا (عليهما السلام): -1

اكرم به مدينه مي گذرد، اسلام پا گرفته، ريشه هاي اسـتوار   دو سال از هجرت پيامبر

خود را در خاك دوانيده، از يك نيرومندي و قـوتي برخـوردار گرديـده اسـت. فرجـام      

جنگ بدر پيروزي مسلمانان بود و شكستن صولت دشمن كافر كيش، زين رو چشـمها  

از ظلم و اسـتكبار و  به سوي پيامبر خدا و اسلام معطوف گرديد و انسانها براي رهايي 

برده كشي گروه گروه پذيراي اسلام مي شدند. آيين حيات بخـش اسـلام روز بـه روز    

  مرزهاي جديدي را در مي نورديد و عده و عده مسلمانان فزونتر مي شد.  

اين گسترش و همچنين رسيدن فاطمه (عليهما السلام) به سـن تميـز فراغـت بـالي     

تا براي آتيـه دختـرش، كـه عزيزتـرين مخلوقـات در       براي پيامبر خدا ايجاد نموده بود

نزدش بود، تصميم گيرد. اما پيامبر خدا به خوبي مـي دانسـت كـه در ايـن مـورد بايـد       

فرمانبر فرمان حق باشد، چرا كه برخلاف هميشه اين خداوند است كه تصميم خواهـد  

  گرفت.  

وج فـيكم، و ازوجكـم الا   قال رسول االله صلي االله عليه و آله: انما انا بشر مثلكم اتـز «

پيامبر خدا فرمود: همانا من بشري همچون شمايم. » فاطمه فان تزويجها نزل من السماء

در ميان شما ازدواج كردم، و به شما زن مي دهم، مگر فاطمـه. همانـا امـر ازدواج او از    

آسمان فرود خواهد آمد. از طرفي فاطمـه (عليهمـا السـلام) خواهـان بسـياري داشـت.       

نمي گذشت كه سران قبايل مهاجر و انصـار بـه نـزد پيـامبر نيامـده و خواسـتار       روزي 
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همسري فاطمه با فرزندانشان نباشند. جوانان مهـاجر و انصـار در ايـن بـاب سـعي در      

ربودن گوي سبقت از ديگران را داشتند، به خصوص آنانكه از مكنت بيشـتر و جايگـاه   

  اجتماعي بالاتري برخوردار بودند.

ل خدا شدن امتيازي بود كه همه را به شوق مي انداخت. به علاوه، بانويي داماد رسو

چون فاطمه كه به زيور علم و جلال و جمال و خلق نكو آراسته بود اين اشـتياق را دو  

چندان مي نمود. اين اشتياق آنقدر بود كه پير مرداني چون عمر و ابوبكر در اين ميـدان  

اين دو از انتسـاب بـا رسـول خـدا انديشـه هـاي        قدم به پيش نهاده بودند، هرچند كه

ناصوابي در سر مي پروراندند و وضعيت آنان با ديگر خواسـتگاران متفـاوت بـود، امـا     

  ».  در انتظار فرمان حقم«پاسخ پيامبر خدا در برابر همه يكسان بود: 

علي عليه السلام با ياري رساندن به پيامبر و تاييد حضرتش در زمـاني كـه همـه بـه     

كار او كمر بسته بودند و همچنين مشاركت در جنگها و نشان دادن رشادتها و تحمـل  ان

سنگين ترين صدمات براي بارور شدن نهال نو پاي اسلام از موقعيـت و مقـام خاصـي    

برخوردار بود مردم هنوز در خاطر خود سخنان پيامبر را در حق او از ياد نبـرده بودنـد.   

دا در، نخستين اعلام رسمي دين خود علـي را جانشـين   مردم به ياد داشتند كه پيامبر خ

و وزير خود قرار داده بود. آنان فراموش نكرده بودند كه علي نخستين گرويده به آيـين  

پاك بوده، در دامان مهر و محبت پيامبر تربيت يافته، از آن سرچشمه جوشان معـارف و  

(ع) را هـم در وصـف   حكم بهره ها برده است. زين رو، انتظـار مـي بردنـد كـه علـي      
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خواستگاران هم بيابند. اما حيا و شرم به ضميمه ناداني ظاهري، و همچنـين علـو مقـام    

  فاطمه و پدرش، علي (ع) را از ابراز اين تمايل باز مي داشت.

او هر چند كه مي دانست پيامبر خدا اسوه حسنه است و در اين باب دختر گراميش 

ن مهر سكوت بر لب نهاده بود. عمر و ابوبكر كه از به پدر اقتدار نموده است اما همچنا

به دلايلـي علـي عليـه السـلام را گفتنـد كـه بـه         -خواستگاري خود طرفي نبسته بودند

خواستگاري فاطمه رود كه در اين داستان جمعي از انصار با آن دو هم داسـتان بودنـد.   

داده سبب پافشاري برخي مهاجرين، و همچنين ميل باطني حضرتش دست بدست هم 

گرديدند تا علي (عليه السلام) به نزد پيامبر برود. او چون بر پيامبر خدا وارد شد سـلام  

  كرده زانوي ارادت بر زمين ساييد. 

پس از آن مهر سكوت بر لب نهاده و كام نگشود. پيـامبر خـدا از او پرسـيدند: پسـر     

خـود را متوجـه زمـين     ابوطالب! براي چه آمده اي؟ علي (عليه السلام) در حاليكه نگاه

نموده بود پاسخ داد: براي خواستگاري فاطمه پيامبر فرمود: اهلا و مرحبا؛ و ديگر هـيچ.  

علي (ع) از خدمت پيامبر رخصت طلبيده خارج شد. از او پرسـيدند كـه چـه شـد؟ او     

 گفته پيامبر را براي آنان بازگو كرد. آنان گفتند: همين تو را كفايت مي كند. پيامبر تو را

  اهل و رحب بخشيد.

گفته پيامبر نشان گر آن بود كه سرانجام خداوند همتاي فاطمه را، كه پـيش از آن در  

آسمانها انتخاب نموده بود، به پيامبرش اعلام داشته است: باري تعالي به جبرئيل وحـي  

نمود: نور را به تزويج نور در آور. در اين مراسم، ولي و اذن دهنده فاطمه خـدا بـود و   
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به خوان جبرئيل، و دعوت كننـده اسـرافيل، افشـاننده عزرائيـل، و شـهود، ملائـك       خط

آسمانها و زمينها بودند. پس خداوند درخت طوبي را فرمان داد تا آن چه، برخـود دارد  

بيافشاند. درخت طوبي هم در شاهوار و ياقوت قرمز، زبر جـد سـبز و مرواريـد آبـدار     

    بيافشاند.

را گردآوري كرده به يكديگر هديه مـي دادنـد. حقيقـت آن    حوريان افشانده هاي او 

  است كه اگر علي نمي بود فاطمه را همسري نبود.

  شاه رسل چو فاطمه گر دختري نداشـت 
ــار  ــرد كردگ ــول نمــي ك ــت بت ــر خلق   گ
  از اين دو يكي نـه بـه هسـتي قـدم زدي    

  

  بي شـبهه آسـمان حيـا اختـري نداشـت       
  در روزگار شـير خـدا همسـري نداشـت    

  براستي زني، آن شوهري نداشتاين يك 
  

بنابر آنچه كه علماي عامه و خاصه در كتب خود روايت كرده اند، حضـرت ختمـي   

مرتبت با تقاضاي علي في المجلس موافقت نمود، زيرا فرمـان داور بـود. امـا رخصـت     

طلبيد كه اين پيشنهاد را با فاطمه زهرا (ع) هم مطرح سازد. پيامبر خدا بـه نـزد گرامـي    

ود رفته به بيان موقع پرداخته از دخت خود خواستار رايزني شد. آن مظهر حيا دخت خ

در مقابل سكوت اختيار نمود. اما آثار خشنودي خاطر از چهره هويدا بود، چرا كه پسـر  

عم خود را به خوبي مي شناخت، از مقام و منزلتش در نزد خـدا و پـدر خـويش آگـاه     

  بود.

ديده و هم بـه كـرات از ديگـران شـنوده بـود.      دلاوري و جنگاوري او هم به چشم 

سبقتش در اسلام مسلم بود. در عبادت حق گـوي سـبقت از همگـان ربـوده بـود و در      

دانش باب علم پدرش بود پيامبر با ديدن آثار خشنودي سكوت را حمـل بـر رضـايت    
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كرده با خوشحالي باز گشته علي را آگاه ساخت. در روايتي ديگر آمده است: آنگاه كـه  

پيامبر خدا به دخترش فرمود: دخترم فاطمه! پسر عمويت علي از تو خواستگاري نموده 

كه بي نهايت پاس حرمت پدر را نگاه  }عليها السلام  {است، پاسخ تو چيست؟ فاطمه 

مي داشت و او را براي خود اسوه اي حسنه مي دانست فرمـود: پـدر جـان! نظـر شـما      

 }عليها السلام {از آسمان اجازت فرمود. فاطمه چيست؟ پيامبر در پاسخ فرمودند: خدا 

در حاليكه بر لبانش تبسمي نقش بسـته بـود گفـت: خشـنودم بـه آن چـه كـه خـدا و         

  پيامبرش بدان خشودند.

  عــالم صــدف اســت و فاطمــه گــوهر او
  در قدر شرافتش همين بـس كـه زخلـق   

  

  گيتي عرض است و ايـن گهـر جـوهر او     
  احمــد پــدر اســت و مرتضــي شــوهر او

  
پس از آن پيامبر خدا از علي خواستند  كه ميزان كـابين فاطمـه را مقـرر دارد. علـي     

آنچه كه در ملكيت خود دارد را بر مي شمرد: شمشير، شتر، آبكـش، و   }عليها السلام {

زره، حطميه كه رسول خدا در جنگ بدر به او داده بودند. پيامبر باسعه صـدر فرمودنـد   

در راه خدا به جهاد بر مي خيزيـد. شـتر و آبكشـت     شمشيرت را محتاجي، چون با آن

هم نمي تواند كابين قرار گيرد، چرا كه با آن براي خود و خانواده ات آب مي كشـي و  

جهاز سفر را بر آن حمل مي نمـايي. امـا زره ات را مـي تـواني بـه فـروش برسـاني و        

ل امر پيامبر خدا كـرده  امتثا }عليها السلام  {مابازاي آن را كابين دخترم قرار دهي. علي 

درهم به فروش مي رساند و وجه را تقديم پيامبر مي كند. پيامبر مقداري  480زره را به 

از آن را براي خريد جهيز و مقداري براي خريد عطر و بوي خوش و مقداري را بـراي  
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وليمه شب عروسي قرار مي دهند. پيامبر خدا براي تهيه بوي خوش بلال و بـراي تهيـه   

ه ابوبكر را مامور مي نمايد و با ابوبكر عمار ياسر و تني چند از صحابه را همـراه  جهيزي

مي كنند تا با صوابديد يكديگر جهزيه مورد نياز را آماده سـازند. خواسـتگاري علـي از    

اي  در ميان مـردم ايجـاد نمـود. برخـي از خواسـتگاران حـس        دخت پيامبر خدا ولوله

تنه گري بر آمدند.  در نتيجه، برخي از زنـان، فاطمـه   حسادتشان برانگيخته شد در پي ف

را در مورد انتخابش سر زنش كردند كه چرا مردي نادار و تهيدست از  }عليها السلام {

از ايـن نيشـها دل    }عليهـا السـلام    {مال دنيا را براي همسري برگزيده است؟ فاطمـه  

داد و يـاد آور شـد كـه علـي     غمگين شده با ناراحتي به نزد پدر آمد. پدر او را دلداري 

پس از مدتي جهاز زهرا عليها السلام آماده شد  .بهترين امت است. باري }عليه اسلام {

  صورت جهاز بنا بر قول مشهور به شرح زير است:  

پيراهني به بهاي هفت درهم، چارقدي به بهاي چهار درهم، قطيفه سياه رنگ خيبري 

خرما، دو تشك با رويه كتان ستبر يكي پر شده  ( بافت خيبر )، تختخوابي بافته از برگ

از ليف خرما و ديگري از پشم گوسفند، چهار بالش از چرم طائف پـر شـده از بوريـا،    

دستي، لگني از مـس، مشـكي از    پرده اي پشمينه ، يك تخته بورياي بافت هجر، آسياي 

ريقـي  چرم، قدحي چوبين، كاسه اي گود مخصوص دوشيدن شير، مشكي براي آب،  اب

زفت اندود، سبويي سبز رنگ و چند كوزه گلين. چون جهاز را براي بـاز ديـد خـدمت    

رسول خدا آوردند، فرمودند: خدا به اهل بيت بركت دهد. سرانجام، خطبه عقد خوانده 

از آن يكديگر شدند. اما مدتي به درازا كشيد تـا   }عليهما السلام  {شد و فاطمه و علي 
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  پـس از خريـد جهـاز فاطمـه، بـه مـدت يـك مـاه علـي           فاطمه به خانه شوهر رفـت. 

به مسجد مي رفت و با پيامبر خدا به نماز جماعت مـي پرداخـت، امـا     }عليه السلام  {

به ميان نمي آورد. زنان پيامبر او را گفتنـد: آيـا مايـل     }عليها السلام  {سخني از فاطمه 

عليـه   {ي؟ كـه علـي   هستي تا از پيامبر درخواست كنيم كه همسرت را بـه منـزل ببـر   

با اين پيشنهاد موافقت نمـود. يكـي از زنـان پيـامبر نـزد رسـول خـدا رفتـه و          }السلام

مي بود براي مراسم  }عليها السلام  {حضرت را اينگونه متوجه ساخت كه اگر خديجه 

 }عليه السلام{لحظه شماري مي كرد. همچنين علي }عليها السلام  {شب زفاف فاطمه 

پس چشمش را به فاطمه روشن نماييد و كانون آنان را گرمـي   .هدهمسرش را مي خوا

بخشيد و موجبات شادماني ما را فراهم آوريد. پيامبر در مقابل فرمودنـد:  مـن از علـي    

  انتظار داشتم كه در اين مورد با من سخن بگويد.  

  حضرت در پاسخ فرمودند: أي پيامبر خدا! شرم جلو دارم بود.  

اي براي علي و فاطمـه   خود را فرمودند تا در خانه خود، غرفه آنگاه رسول خدا زنان

مهيا سازند. پس علي را مخاطب قرار داده فرمودند: يا علـي! امشـب    }عليهما السلام  {

خوراكي ( وليمه عروسي ) براي خويشانت فراهم آور. نان و گوشـت از مـا و خرمـا و    

بـه مسـجد رفتـه مـردم را بـراي       }عليه السلام  {روغن از تو. خوراك آماده شد. علي 

خوردن وليمه دعوت مي كند. گروه انبوهي از مهاجر و انصار براي صرف شام به خانـه  

پيامبر سرازير شدند. علي از كثرت جمعيت و قلت طعام در هراس مي شـود. پيـامبر او   

را به اين مطلب دلداري مي دهد كه بركت طعام را از خدا خواستار شـده اسـت. در آن   
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ار هزار نفر وليمه فاطمه را سير تناول مي كنند. پس از آن پيامبر خدا دو طبـق  شب چه

تهيـه مـي بينـد.     }عليهما السلام  {غذا يكي براي زنانش و ديگري براي علي و فاطمه 

آنگاه ام سلمه فاطمه را خدمت پيامبر خدا حاضر مي كند. عرق شرم بـر جبـين فاطمـه    

خدا مي خواهد كه سختي را در دنيـا و آخـرت از    نشسته است. پيامبر دعا مي كند و از

آنان دور كند. پس برقع از روي فاطمه بر مي گيرد تا علي نظاره گـر آن سـيماي الهـي    

باشد. چون مراسم وليمه به اتمام رسيد پيامبر خدا دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و 

ر راه شـادماني كـرده.   انصار را فرمان مي دهند تا همراه  فاطمه به خانه علـي رونـد ود  

شعرهايي نمايانگر اين شادماني را مترنم شوند و از سخناني كه پروردگـار را خوشـايند   

نيست بپرهيزند. آنان فاطمه را بر استري شهباء نام نشاندند. زمام استر را سلمان، بزرگ 

صحابي پيامبر خدا، به دست گرفت و حمزه و عقيل و جعفـر و ديگـر اولاد هاشـم در    

ستر در راه شدند. زنان پيامبر كه پيشاپيش در راه بودند اشـعاري ماننـد: هووهـاي    پس ا

من! ببريد او را كه فاطمه بهترين زنـان اسـت كـه رخسـاري چـون مـاه تابـان دارد. و        

از همگان برتـر اسـت، را    –علي  –يعني  –رادمردي با فضليت را شوي او است، كه او 

بيت نخست هر رجز را تكرار مي كردند، تكبير  مي سرودند. و در حالي كه ديگر زنان،

عليهما السلام } گرديدند. پيامبر خـدا زن و شـوهر    {گويان داخل سراي علي و فاطمه 

را دست به دست هم داده و دعايشان كرده  فرمودند: خداوند بـر دخـت فرسـتاده اش    

  مبارك و ميمون گرداند.  
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  }عليهما السلام  {زندگاني علي و زهرا 

آغاز شده بـود. يـك زنـدگاني  از     }عليهما السلام  {ي مشترك علي و فاطمه زندگان

هر چه را كـه در رابطـه بـا ايـن      …هر جهت نمونه، مرد خانه نمونه، فرزندان نمونه و 

خانه بنگري از برجستگي و امتيازي خاص برخودار است. كارِخانه دو قسمت گرديده: 

و آنچه به بيرون خانه مربوط مـي شـود از   آنچه مربوط به داخل خانه است از آن زهرا 

آن علي است. زندگي بسيار ساده و در عين حال پرزحمتي است. مايحتاج اوليه تا آنجا 

كه ممكن است در خانه تهيه مي شود. از فرط كار با دستاسي بزرگ دستان فاطمه آبلـه  

  اند:   زده

  از رنـج كـار، آبلــه مـي زد بـه دســت او    
  

  پيغمبـر اسـت   دستي كه بوسـه گـاه لبـان     
  

فاطمه از پدر خود تقاضاي كنيز مي كند. پدر او را در كنيـز اختيـار نمـودن يـا چيـزي      

مخير مي گرداند. به اشارة علـي آنكـه بهتـر اسـت انتخـاب شـود. پيـامبر امـر بهتـر را          

داند كه پس از هر نماز بايد به جا آورده شده: سي و چهار مرتبه االله اكبر،  تسبيحاتي مي

  رتبه الحمداالله و سي وسه مرتبه سبحان االله. سي و سه م

قلم از نگارش اين وقايع در مي ماند و زبان را ياراي سخن گفتن نيست. اين عظمت و 

مقام الهي بر درب سراي هيچ انساني زانو زمين نسـوده اسـت. آدمـي در حيـرت فـرو      

فضيلتهاي آنان  رود كه آيا اينان از جنس بشر بوده اند؟ ! به راستي كه عقول از درك مي

اگر حافظ ابو نعيم اصـفهاني   }عليها السلام  {رنجه است. پس در مقام شناساندن زهرا 

گويد: (( زشتي و آفات اين جهان را ديد و خـود را از دنيـا و آنچـه در آخـرت در آن     



 ٤٣

همچنـان كـه    }است بريد)). سخني بي راهه بر زبان نرانده است فاطمه { عليها السلام 

دن  نمونه بود در عبادت به درگاه رب الاربـاب هـم برجسـتگي خاصـي     در زندگي كر

داشت. او چون از كار منزل و امور مربوط به تربيت فرزندان فراغ البال مي گرديـد، بـه   

پرداخت. شبهاي جمعه تا سپيدة صبح به عبادت و تضرع و زاري به درگـاه   عبادت  مي

  حق مشغول بود.  
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  جنگ و جهاد

  عليها السلام در جنگ )) (( شركت حضرت زهرا

در جنگ خندق كه مدينه در محاصره قرار داشت، هر كس به انـدازة تـوان خـويش    

جنگ را پشتيباني مي كرد، حضرت زهرا ( عليها السلام ) نيز نان مي پخت و بخشي از 

نيازمنديهاي مجاهدان سنگرنشين را تـأمين مـي فرمـود. در يكـي از روزهـا كـه بـراي        

تازه آماده كرده بود، نتوانست بدون پـدر از آن اسـتفاده نمايـد. بـه      فرزندان خويش نان

خط مقدم جبهه نزد پدر رفت و فرمود: قرصا خبزته و لـم تطـب نفسـي، حتـي اتيتـك      

  بهذه الكسره.

( قرص ناني كه مي بينيد براي غذاي فرزنـدانم آمـاده كـردم، امـا دلـم آرام نگرفـت       

ت شما آوردم. پيامبر ( صلي االله عليه و آله ) ناچار آن را (( در خط مقدم جبهه )) خدم

  فرمود: (( اين اولين غذايي است كه پس از سه روز پدرت بر دهان مي گذارد. ))

  حجاب و پوشش فاطمه ( عليها السلام)

  »پرهيز از نامحرمان«

مردي نابينا پس از اجازه گرفتن وارد منزل امـام ( عليـه السـلام ) شـد. پيـامبر ( ص )      

رمودند كه زهرا ( ع ) برخاست و فاطمه گرفـت و خـود را پوشـاند. فرمـود:     مشاهده ف

دخترم! اين مرد نابيناست. پاسخ داد: پدر، اگر او مرا نمي بيند، من او را مي نگـرم! اگـر   
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چه او نمي بيند. اما بوي زن را استشمام مي كند! رسول خـدا پـس از شـنيدن سـخنان     

  پارة تن مني. ))دخترش فرمود: (( شهادت مي دهم كه تو 

  »در اوج عفت و حجاب«

اسماء بنت عميس، نقل مي كند: روزهاي آخر زندگاني حضرت زهرا (ع) بـا او بـودم،   

روزي مرا به ياد كيفيت حمل جنازه توسط مردم انداخت، و ابـراز نگرانـي فرمـود: كـه     

د؟! شـو  گذارند و بالاي دست مردان و زنان حمل مي اي مي چرا جنازة زن را روي تخته

حضرت زهرا (ع) فرمود: من بسيار زشت مي دانم كه جنازة زنان را پـس از مـرگ بـر    

اي مي افكنند، كه حجـم بـدن را بـراي     روي تابوت سرباز گذاشته و بر روي آن پارچه

دهد، مرا بر روي تابوت آنچناني نگذار و بدن مرا بپوشان كـه خـدا    بينندگان نمايش مي

گويد حضرت زهرا (ع) را ديدم كـه   اسماء بنت عميس ميتو را از آتش جهنم باز دارد. 

كنم، به شما اي پسر عمو كه بـراي مـن تـابوتي     به امام علي (ع) فرمودند: ((وصيت مي

  اند. ))   درست كنيد، همانگونه كه ملائك شكل آن را به من نشان داده

  خدا شناسي  فاطمه (ع) 

  )»خدا گرايي فاطمه (ع «

ز دخترش پرسـيد: فاطمـه (ع)! چـه درخواسـتي و حـاجتي      پيامبر اسلام (ص) روزي ا

داري. هم اكنون فرشتة وحي در كنار من است و از طرف خدا پيام آورده است تـا هـر   

چه بخواهي تحقق پذيرد. فاطمه (ع) پاسخ دادند: لذتي كـه از خـدمت حضـرت حـق     
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ناظر جمال برم مرا از هر خواهشي باز داشته است: حاجتي جز اين ندارم كه پيوسته  مي

  زيباي خداوند باشم. 

  »وفات رحمت عالميان«

سرانجام دوران رنج و اندوه فاطمـه (ع) سررسـيد و چـرخ گـردون هـم خوشـي را از       

دخت رسول خدا دريغ داشت، گو اين عروس پير با كسي سر سازش و مدارا نـدارد و  

ند را به كام مداوم در كمين نشسته، تا مرد و زن، بالا خص آنان كه بيشتر قرب مي جوي

بلا فرستد. سال دهـم هجـرت اسـت، پيـامبر خـدا از حجـه الـوداع بازگشـته اسـت و          

مأموريت مهم خويش را در جحفه، بر كنار بركه خم به سبب فرود آمدن آية تبليـغ، بـه   

انجام رسانده و آيندة امت را براي خارج نشدن از طريق ثواب با امامت، علي بـن ابـي   

ست و با اين عمل، ديني كه خود مأمور به تبلـيغش بودكمـال   طالب (ع) ترسيم نموده ا

گذارنـد. پيـامبر خـدا     بخشيد. و اكنون در مدينه آخرين لحظات زنـدگاني خـود را مـي   

كند كه امسال برخلاف  فاطمه (ع) را در آغوش دارد و براي نور چشم خود حكايت مي

رت براي دختـر ايـن   گذشته جبرئيل دو مرتبه براي او قرآن را تلاوت كرده است. حض

كند. دختـر از ايـن پيشـگويي كـه      واقعه را به آخرين سال حيات خود تفسيرو تعبير مي

بـارد. پـدر او را بـا     شود و سرشك غم از ديده فرو مـي  سخت تكان خورده افسرده  مي

شـتابد دلـداري    اين بشارت كه نخستين فردي اسـت كـه در آن سـرا بـه ديـدار او مـي      

بندد، كـه آن روز حاضـران    ه (ع) از سر رضايت لبخندي نقش ميدهد. بر لبان فاطم مي
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در مجلس سبب گريه و خنده را درنيافتند، ولي بعدها روزگار، عمل فاطمـه (ع) را بـه   

  خوبي آشكار نمود.  

شود. مادر روزگار آبستن حوادثي بس ناگوار است. پيـامبر   لحظات به سرعت سپري مي

است. آخـرين وصـيتهاي خـود را بـه علـي،      خدا همه را از محضر خود مرخص كرده 

 آينـده  حـوادث  از اي گوشـه  ذكر به آنان، براي و كند مي ،)ع( فاطمه، حسن و حسين 

 خواهنـد  مـي  او از پـس . كند مي بازگو را خلافت غصب ماجراي) ع( علي به. پردازد مي

!  خـدا  پيـامبر  اي:  (( دهـد  مي پاسخ) ع( علي كرد؟ خواهد چه هنگام آن در بگويد كه

اين شمشيرم است كه ميان مقام خلافت و يغماگران جدايي خواهد افكند )). اما پيـامبر  

صبر پيشه ساختن و شكيبايي ورزيدن او را در قبـال ايـن حـوادث بـه مصـلحت ديـن       

خيـزد.   داند. ناگهان از درون سراي رسول خدا صداها به شيون و ناله و زاري، بر مي مي 

ر خود ناگهان، دستهاي او كه به نشانة دعا بر سـر اسـامه   و پيامبر در آخرين لحظات عم

شود. واي بر شـهر پيـامبر،    ، همه چيز تمام مي…و  …افتد و  گذاشته است، به پهلو مي

واي فاطمه (س) و علـي (ع) ! بانـگ بلنـد     …واي بر يارانش، واي برمسلمانها، و واي 

 …ريـزد: بابـا، بابـا، بابـا،!      مـي اختيار گشته است، بردر و ديوار اتاق، غم  فاطمه، كه بي

پذيراي دعوت پرودگارش بابا جان! بهشت بـرين جايگـاهش! اي بابـا! جبرئيـل امـين،      

  .  …بابا جان  …اي بابا …عزادارش! رفت و نزديك گرديد به پروردگارش 
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شود. در بيرون از خانه پيامبر غوغـايي ديگـر    علي دست به كار غسل و كفن پيغمبر مي

به ديوار خانة پيامبر مسجد قرار دارد و جمعيت انبوهي در آنجا اجتمـاع   برپاست: ديوار

  هايي از مردم نيز در حال داخل شدن به مسجد هستند.  اند. دسته كرده

  روح قدس در رسيد پـيش رسـول خـدا   
  اي كه به عصمت تويي مطلع انوار قدس
  ورد زبان سـاخته نعـت تـو ابـن حسـام     

  

  گـار گفت هزاران سـلام بـر تـو ز پرورد     
  از زلــل و معصــيت دامــن تــو بــي غبــار
  تــابودش در بــدن مــرغ روان را قــرار   

  
گذارد. خانه اي كه مـا تمكـده    پس از آن علي (ع) با حالتي غمين قدم در خانة خود مي

  بود و مجلس آراي اين ماتم زهرا (ع). زبان، حال فاطمة اطهر چنين بود:  

  كشد دانم كه زارم مي آورده مي غم هجوم
  م مي كند انديشه غمهـاي روز شب هلاك

  

  كشد غم ديگركه دور از روي يارم مي وين  
  كشـد  روز فكر محنت شـبهاي تـارم مـي   

  
  »ماجراي سياسي فدك«

هفت شب پس از رحلت رسول خدا فاطمه (ع) در حالي كه دو فرزنـد دلبنـدش را   

ه از رفـتن،  پردازد، زنان مدينه ك به همراه دارد بر سر مزار پدر رفته به شيون و زاري مي

فاطمة زهرا بر سر مزار پيامبر آگاه شده بودند دسـته دسـته بـر سـر مـزار رسـول خـدا        

پرداختند. فاطمه زهـرا (ع) در ضـمن سـوگواري و درد دل     رفتند و به سوگواري مي مي

كردن با تربت پدر به ذكر حقايق، فضايل شوهرش، افشاي توطئـه و دسيسـه سـازان و    

تحمل شده مي پرداخت. از ماجراي بيعـت، چنـد روزي   رنجهايي كه پس از مرگ پدر 

 }عليهما السلام  {سپري نشده بود، كه تصرف فدك و محروم نمودن فاطمه و اولادش 
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از عايدات اين قطعه زمين، كه در ملك رسول خدا بود و بعد به فرمان خـدا بـه عنـوان    

لـل متعـددي   ارث به دخترش واگذارد،؟ پيش آمد. اين عمل از جانب دستگاه حـاكم ع 

داشت كه پرداختن به آنها و بررسي يكايك آن علل از حوصلة اين مقال بيـرون اسـت   

اما آن سببي كه چون روز روشن است و هر خواننده اي با در نظـر گـرفتن فضـاي آن    

كنـد آن اسـت كـه غاصـبين نابـه حـق خلافـت         روز جامعة اسلامي به خوبي درك مي

ل بيـت پيـامبر  خـدا (ص) از اسـتحكام و قـدرتي      دريافته بودند كه پايگاه اجتماعي اه

سـازد. و ايـن بيعـت از سـر      برخوردار است، كه عاقبت الامر پيروزي را از آن آنان مـي 

پايد كه از هم گسسته خواهد شد. مقام والاي اهل بيـت از   اجبار مردم با آنان ديري نمي

زندانشـان ( عليـه   هر نظر، تاييدات پيامبر خدا درزمـان حيـاتش از علـي و فاطمـه و فر    

مايگي  السلام )، نزول آياتي چند از كلام االله مجيد در شان و منزلت آنان و در مقابل بي

بايسـت   و سابقة نامعلوم و تاريك غاصـبين عوامـل سرنوشـت سـازي بودنـد، كـه مـي       

  اي براي آنان بينديشد. حكومت وقت چاره

بود كه توان مالي اهل بيت را شد اين  نخستين گامي كه به نظر غاصبين بايد برداشته مي

پنداشتند كه اگـر تبرعـادت و بـذل و بخششـهاي خانـدان       محدود سازند، زيرا آنان مي

شـود و مـردم بـه     وحي رو به كاستي نهد از ميزان محبوبيت آنان در ميان مردم كم مـي 

تدريج از اطراف آنان پراكنده خواهند شد وجود اين واقعه غير قابل انكار است. دليلش 

اند و بعضا به نقل سخن فاطمة زهرا  هادتي است كه علماي فريقين در كتب خود دادهش

انـد. عـلاوه بـر آن، در طـول      پرداختـه  …(ع) در مسجد پيامبر خدا و پاسخ ابـوبكر و  
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دويست سال پس از اين واقعه خلفاي نا به حق اسلام چندين بار فدك را به اهل بيـت  

ستاندند. اين مطلب خود كاشفي است بر اينكه فدك از  پيامبر باز گرداندند و دوباره باز

  آن فرزندان و اهل بيت پيغامبر خدا بوده است.  

باري، به فرمان ابوبكر و رايزني عمر فدك به نفع دستگاه حاكمـه ضـبط و تمـامي كـار     

گزارانش اخراج شدند. فاطمة زهرا (ع ) چون اين خبر شـنيد بـه نـزد ابـوبكر رفـت و      

را از ميراثي كه از پدرم، رسول خدا (ص) بـه مـن رسـيده اسـت منـع      فرمود: (( چرا م

نمايي؟ حال آنكه رسـول خـدا از جانـب خـداي      كني و وكيلم را از فدك اخراج مي مي

متعال آن را براي من قرار داد)). ابوبكر گفت: (( براين گفته ات اقامـة شـهود نمـاي)).    

» و آت ذالقربي حقه « ل خود آية بانوام ايمن آمده گفت: كه چون خداي تعالي به رسو

را فرو فرستاد رسول اكرم فدك را به موجب اين فرمان الهي به فاطمه(ع) بخشـيد و ان  

را وسيلة ارتزاق وي قرار داد. )) آن گاه علـي (ع) آمـده همـين مطلـب را نـزد ابـوبكر       

فـدك از آن   شهادت داد. ابوبكر به ناچار نوشته اي به فاطمة زهرا (ع) داد، داير بر اينكه

اوست. در اين هنگام عمر خطاب رسيد و پرسيد: (( ايـن نوشـته چيسـت؟ )) ابـوبكر     

كند كه فدك ملك اوست و بر ادعاي خود ام ايمن و علـي   گفت: (( فاطمه (ع) ادعا مي

را شاهد آورده است. آن دو هم بر ادعا شهادت دادند. لذا، من به نوبة خود مالكيت وي 

اي در اين باره به دست او دادم. )) عمر گفت: (( فـردا بـه درآمـد     را تأييد نموده نوشته

كني، زيرا اگر مشركان عرب بر ضد مسمانان قيام كنند از كجـا   فدك نياز مبرمي پيدا مي

كني؟ )) آن گاه نوشته را از فاطمه(ع) سـتاند و آب دهـاني بـر     هزينة جنگ را تأمين مي
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ع) چون اين صحنه را بديد گريان از پيش آنـان  اش نمود. فاطمة زهرا ( آن انداخته، پاره

بيرون آمد. پس از اين ماجرا علي (ع) به نـزد ابـوبكر رفـت. در حـالي كـه در مسـجد       

نشسته بود و اطرافش را گروهي از مهاجرين و انصار احاطه نموده بودند. پـس فرمـود:   

ي، حـال آنكـه   (( اي ابوبكر چرا فاطمه را از ارثي كه از رسول خدا برده است مانع شد

پيامبردر زمان حياتش فدك را به او تمليك نموده بود؟ )) ابوبكر پاسخ داد اين غنميـت  

از براي تمامي مسلمانان است. اگر وي شهودي را اقامه نمايد كه رسول خـدا آن را بـر   

پذيرم و گر نه در فدك هيچگونه حقي نخواهـد داشـت)). اميـر     وي قرار داده است مي

مود: (( اي ابوبكر! آيا بر خلاف آنچه كه خدا در ميان مسـلمانان حكـم   المومنين (ع) فر

كني))؟ ابوبكر  گفت (( خير ))، علي (ع). فرمود ( پـس اگـر    كند، ميان ما حكم مي مي 

در دست مسمانان چيزي باشد كه تملك آنان باشـد و مـن بگـويم كـه مـن نيـز از آن       

شـوي؟ ))   سي خواستار اقامـة بينـه مـي   سهمي دارم، اي ابوبكر! در اين ميان تو از چه ك

ابوبكر در پاسخ گفت (( از تو بينه خواهم ساخت)). علي (ع) فرمـود: (( پـس چـرا از    

طلبي در حالي كه فدك در دستان اوست رسـول خـدا در زمـان حيـات      فاطمه دليل مي

خود آن را به ملكيت او درآورده است و وي از زمان رسول خدا تا ايـن لحظـه مالـك    

كنند.( از اينكه فدك ملـك تمـامي    ست؟ و چرا از مسلمانان بر آنچه كه ادعاء ميفدك ا

كـردم از   طلبي، همانگونه كه اگر من چنين ادعايي مي مسلمانان است) بينه و شاهد نمي

  طلبيدي ))؟ ابوبكر ساكت شد ( فبهت الذي كفر ). عمر  من بر ان ادعا بينه و شاهد مي
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ثه را رها كن، زيرا كه ما توان مقابله بـا حجتهـاي تـو را    گفت: (( اي علي! كلام و مباح

نداريم. اگر شاهدان عادلي بر امر اقامه نمودي فبها، وگرنه فدك از زمرة امـوال عمـومي   

  و از آن همة مسمانان است و تو و فاطمه حقي در آن نداريد. ))  

سـخ داد: بلـي،   كنـي))؟ پا  علي (ع) فرمود: (( اي ابوبكر ! آيا كتاب خدا را تـلاوت مـي  

  حضرت فرمود: مرا از اين گفتار خداوندي آگاهم ساز كه: 

  ( انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا )  

اين آيه در حق چه كساني نازل شده است؟ در حق ما يا غير مـا؟ پاسـخ داد: خيـر، در    

هادت دهند كـه فاطمـه   حق شما نازل گرديده است، علي (ع) فرمود: (( اگر شهودي ش

زهرا، دخت رسول خدا كار ناشايستي انجام داده با وي چگونه رفتار خواهي نمـود؟ ))  

ابوبكر گفت: (( بر او حد جاري خواهم نمود همانگونه كه بر ديگر زنان مسـلمان حـد   

كنم.)) علي (ع) فرمود: (( اگر مرتكب اين عمل شوي در ايـن صـورت نـزد     جاري مي

كافران خواهي بود. )) ابوبكر گفت: ( چرا؟ ) علي (ع) فرمودنـد: زيـرا   خداوند از زمرة 

كه شهادت خداي تعالي را بر فاطمـة زهـرا را رد كـرده شـهادت مـردم را جـايگزينش       

نموده اي !! همانگونه كه حكم خدا در مورد رسول را در اين مورد كه فـدك را بـه وي   

تـي اسـت كـه مالـك آن قاطبـه      بخشيده بودند، رد كردي و گمان بردي كه فـدك غنيم 

باشند، در حاليكه رسول خدا فرمود: بينه و دليل بـر عهـدة مـدعي اسـت و      مسلمين مي

سوگند برعهدة كسي است كه برعليه وي ادعايي شده است. )) در اين هنگام مـردم بـا   
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يكديگر بـه گفتگـو و سـخنان در گوشـي پرداختنـد و گروهـي گـروه ديگـر را انكـار          

  فتند ( قسم به خدا كه در كلام خويش صادقست. )) فاطمه (ع)،  گ نمودند و مي مي

چون اين بشنيد در حاليكه گروهي از زنان مهاجر و انصار در ركابش بودنـد بـه سـوي    

  مسجد خدا رفت.  
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  سراي غم

  »بيت الاحزان«

پس از گذشت ماجراي فدك، فاطمه (ع) روز و شب در فراق پدر سرشك غم از ديـده  

اي آرام نداشت، از دنيا بيزار و از مردمان آن روي گـردان شـده    هفرو مي ريخت و لحظ

سـپرد. درب نـيم    بود، آروزي پيوستن به گرامي پدر خود را آني بدست فراموشي نمـي 

سوخته، جسم رنجور از شدت جراحات و ضربات و نالة دلخراش و جانسـوز فاطمـه   

نمـود. مـردم    سـت مـي  داشت و پايش را در ره سپردن س هر رهگذري را به تأمل وا مي

آمدند  روح با ديدن اين مناظر كم كم به خود مي كور و تاريك نشين آن شهر مرده و بي

و اين زنگ خطري براي چپاول گران ستم پيشه بود. برخي از ريش سفيدان كودن، كـه  

چوبهاي تراشيدة عناصر ناپاك بودند، به نزد علي (ع) آمدند و از اشك و آه فاطمـه (ع)  

كند  له و شكايت گشود. آنان به حضرت گفتند: (( فاطمه شب و روز گريه ميزبان به گ

و همين امر آسايش از ما ربوده است. نه شب در بستر خود آرامش داريم و نـه روز بـا   

دهيم. به او بفرما يا روز گريه كنـد شـب آرام گيـرد، و يـا      جمعيت خاطر دل به كار مي

وز را به سـكوت برگـزار كنـد. )) علـي (ع)     شب آرامش نداشته باشد، و گريه كند و ر

مظهر رحمت داور آنان را در رساندن پيامشان مطمئن ساخت  هر چند كه بـه واقعيـت   

ماجرا وقوف كامل داشت، چون آنان از نزدش رفتند به نزد همسـرش درآمـد و سـخن    

يـد.  آنان را باز گفت. فاطمه (ع) گفت: (( اي ابوالحسن! زندگيم به درازا نخواهـد انجام 

بزودي آنان را وداع خواهم نمود. به خدا سوگند، نه شب آرام گيرم و نه روز از شـيون  
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و زاري باز ايستم، تا به پدرم، پيامبر خدا ملحق شوم. )) علي (ع) فرمـود: ((اي دخـت   

  نبي گرامي ! به صوابديد خود هر چه خواهي همان كن )).  

فاطمـة زهـرا (ع) روزهـا دسـت      شـد اثركـرد.   هايي كه با مقصودي خاص ادا مي شكوه

رفـت و در   گرفت و به خارج از مدينه، در انتهـاي بقيـع، مـي    دوفرزند دلبند خود را مي

ها  اي معكوس بر آن شكوه ساية بوته خواري به سوگواري مي پرداخت. اين عمل نتيجه

هـا از بيـداري خفتگـان     پنداشتند با ساز نمودن ايـن نغمـه   داشت، چرا كه يغماگران مي

وگيري مي كنند. اما غافل از آن بودند كه اين تغيير رويه نه تنها از بعد مبـارزة منفـي   جل

دهد. هر كارواني كـه از مدينـه    تري به آن مي كاهد، بلكه جنبة گسترده دخت پيامبر نمي

رفت. دشمن كه  كرد و به فكر فرو مي اي توقف مي ها لحظه گذشت با شنيدن اين ناله مي

راي انصراف فاطمه (ع) شبانه آن بوته خار را از جاي كند. در مقابل، به ستوه آمده بود ب

امير مؤمنان (ع) با نصب سايه باني بيت الاحزاني براي دخت پيامبر خـدا فـراهم آورد،   

كه نمايش دهندة بهتري براي مبارزه زهراي اطهر (ع) بود. پس از مـدتي فاطمـة زهـرا    

روحي و فراق پدر او را ناتوان و رنجـور و  (ع) به بستر بيماري افتاد. لطمات جسمي و 

بيمار كرده بود. پرستاري حضرت به دوش علي (ع) و اسماه بنت عميس بود. خبـر در  

مكه پيچيد كه گرامي دخت پيامبر خاتم در بستر بيماري افتـاده اسـت. زنـان مهـاجر و     

جـرا  انصار بر آن شدند تا به اتفاق همه به عيادت حضرت رونـد. تصـميم بـه مرحلـة ا    

درآمد و خيل عظيمي از زنان براي عيادت به سوي خانـة زهـرا(ع) در راه شـدند. هـم     

اكنون جمعيت در سراي زهرا (ع) جاي دارند و برخي بر اثر كثرت جمعيـت بيـرون از   
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سرا به انتظارند تا آنانكه در داخلند درآيند، اما هيبت و حشمت بانو مهر سكوت بر لبها 

شـود، حضـرت در    كند و از حضرت جوياي حال مي ت ميزده است. يكي از زنان جرا

اي اسـت كـه از دنيـاي شـما بسـي بيـزار و        فرمايد: (( حالم اينگونـه  پاسخش چنين مي

مردانتان را دشمن مي دارم! حال وقالشان را آزمودم و از آنچه كردند بسي ناخشـنودم و  

ادند.)) خشم خدا را به اي از پيش براي خود فرست آنان را به كناري نهادم. چه بد ذخيره

  جان خريدند و در نيران پاينده اند.

فشردند و  سوگند به خدا، اگر مردانتان در خارج نشدن زمام امور از دستان علي پاي مي

تدبير كار را آن چنان كه پيامبر بدو سـپرده بـود تحويـل او مـي دادنـد  علـي آن رابـه        

رساند، آن گونه كه حركت اين  د ميبرد و اين شتر را به سلامت به مقص سهولت راه مي

شد. علي آنان را به آبشخوري صاف و مملو و وسيع راهبر مـي شـد    شتر رنج آور نمي

گرفت. او آنـان را   كرد و هرگز زنگ كدورت به خود نمي كه آب از اطرافش سر ريز مي

آورد. حـال شـما جـز ميـوة حسـرت چيـزي برداشـت         از اين آبشخور سيراب بدر مي

ود. كارتان به كجا خواهد انجاميد؟ در حالي كه (( حقايق و امـور بـر شـما    نخواهيد نم

توانم شما را بـه كـاري وادارم كـه از آن كراهـت داريـد)).       مخفي گرديده است. آيا مي

بازتاب سخنان زهرا(ع) در بستر بيماري براي زنان مهاجر و انصار رفته رفته به انقلابـي  

ودن اثر آن اولي و دومي صلاح در اين ديدنـد  گشت. براي خنثي نم پر خروش بدل مي

آب تظـاهر دروغـين     كه با عيادت از دخت نبي امواج خروشان اين حركت را در مانـد 

به همدردي گرفتار سازند. لذا، از علي (ع) رخصت طلبيدند تا بـا فاطمـه (ع) ملاقـات    
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خانـه، خانـة    كنند. فاطمه (ع) اجازه نداد. امير المؤمنين (ع) به همسـر خـود فرمـود: (   

توست هر آنچه تو فرمايي ). ملاقات انجام شد. لـيكن مقصـود آن دو از ايـن ملاقـات     

تأمين نگرديد، زيرا فاطمه (ع) با آنان سخن نگفت. فاطمه (ع) سخن گفـتن بـا آنـان را    

موكول به اقرار اين مطلب نمود كه پيامبر فرموده بود : (( فاطمه پارة تن من اسـت هـر   

اند كه پيامبر چنـين فرمـوده اسـت.     آزرده است)). آنان تصديق كرده  رد مراكه او را بيازا

گيرم كه شما دو نفر مرا  پس از آن فاطمه (ع) فرمود: (( خدا و ملائكه را به شهادت مي

آزرديد و رضاي خاطر من به جاي نياورديد و من از شما ناخشنودم و آن گـاه كـه بـه    

  فر نزد او شكايت خواهم كرد)).  ديدار پيامبر نائل گردم از شما دو ن

حال مزاجي فاطمة زهرا  روبه وخامت نهاد. ديگر كسي اجازة ملاقـات نداشـت، حتـي    

عباس، عمومي پيامبر موفق به ملاقات با حضـرت نشـد. در روز آخـر حيـات خـوابي      

داد: امشـب   نيمروز حضرت را ربود. حضرت در خواب پدر خود را ديدند كه خبر مـي 

ي آمد. فاطمه (ع) چون از خواب بيدار شدند آبي خواستند. بـدن خـود   به ديدارم خواه

آن اب شستشو داده جامة نيكويي در بر كردند. آن گاه خادمة خـود را فرمودنـد تـا     را با

در وسط غرفه بستري بگستراند. چون فرمان انجام شد، حضـرت روبـه قبلـه در بسـتر     

، آن گاه در خطاب بـه سـلمه ام ابـي    خود دراز كشيدند و دستها را بر گونة خود نهادند

رافع فرمودند: (( اي مادر من ! من در همين لحظه قبض روح شـده و از جسـمم جـدا    

ام. پس هيچكش از تن من  افتم. بدان من غسلكرده با لباسهاي پاكيزه در بستر آرميده مي

سـر  لباس نگيرد)). علي (ع) در اين هنگام وارد منزل شدند و براي اطـلاع از حـال هم  



 ٥٨

خود وارد غرفة فاطمه شدند. فاطمه، علـي (ع) را از رؤيـاي صـادقانة خـود آگاهانيـد.      

  چون خواست وصيت كند. 

  علي (ع) همه را از غرفه خارج نمود.

  به نام خداوند بخشندة مهربان

كـنم در   كند. وصـيت مـي   اين وصيت و سفارشي است كه فاطمه دخت پيامبر خدا مي 

عبودي جـز خداونـد نيسـت و محمـد بنـده و فرسـتادة       دهم كه م حالي كه شهادت مي

  اوست. بهشت حق است و دوزخ حق، و رستاخيز خواهد آمد.  

  در ماتم زهرا (ع)

صداي شيون و ناله از كوي و برزن شهر خاموش مدينه برخاست. زنان بنـي هاشـم و    

يت آمدند و به يكديگر تسـل  قريش موي پريشان كرده  گروه گروه به خانة زهرا (ع) مي

روح مـادر بـه سـوگواري مشـغول      گفتند و فرزندان فاطمه را كه در كنار جسـد بـي   مي

دادند. شيون و نالة زنان مدينه، بالاخص زنان بني هاشـمي، مدينـه را    بودند، دلداري مي

به لرزه درآورده بود. زنان مدينه وحشت زده چـون روزي كـه پيـامبر را از دسـت داده     

سيدتا! يا بنت رسول االله )). مردان مدينه هم فـوج فـوج بـه     كردند: (( يا بودن فرياد مي

گفتند. سرازير شدن مردم به خانة علي و زهرا  آمدند و او را تسليت مي نزد علي (ع) مي

  اند.  (ع) آن چنان ازدحامي را ايجاد نموده بود كه برخي آن را به يال اسب تشبيه كرده

 كردنـد.مردم از  روي اوگريـه مـي  علي(ع) نشسته بود و حسـن و حسـين (ع) درپـيش    

مشاهدة اين منظره به گريه افتادند. مردم در انتظار تشييع جنازه و خواندن نماز ميـت و  
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مراسم خاك سپاري هستند. علي (ع)، بنا بـه وصـيت و سـفارش فاطمـه (ع) ابـوذر را      

ل كـه  فرمود: تا براي مردم اعلام دارد كه مراسم به تعويق افتاده است. مردم به اين خيـا 

گيرد متفرق شدند. پاسي از شب گذشته است، سـرو   مراسم در فرداي آن روز انجام مي

انـد و خمـودي و    صداها به خاموشي گراييده اسـت. مـردم مدينـه بـه بسـترها خزيـده      

اي كه فقط نامي از پيامبر را برخود داشـت پنجـه افكنـده بـود.      خموشي بر آن ظلمتكده

يس جسم نحيف و رنجـور فاطمـه اطهـر (ع) را در    امير مؤمنان به كمك اسماء بنت عم

كنـد،   نهد. بار غم آن چنان بر دوش اين تهمتن مرد عرب و عجم سنگيني مي مغسله مي

رود. آهي كه از نهان سوداي دل او بر مـي خيـزد    كه هر آن خطر سقوط او بر زمين مي

ه رسـول  كند. غمي جانكاه كه هرگز التيام نيافـت: هنگـامي ك ـ   حكايت از شدت غم مي

خدا (ص) از دنيا رفت، علي (ع) فرمود: (( اين يك تكيه گاه من بود كه فرو ريخت)). 

  چون فاطمه (ع) از دنيا رفت فرمود: (( اين هم تكيه گاه دومم )).  

  داند چه گوهري را از كف داده است.   بديل مردي است كه مي علي (ع) بي

  قدر اين يكدانه گوهر را علي دانست و بس
  

  آري، قدر گوهر را كه داند؟ گـوهري آري،   
  

شـود. ناگهـان    علي (ع) از روي لباس به غسل دادن همسرش فاطمـه (ع) مشـغول مـي   

دست از كار كشيده سر به ديوار نهاده، نالة تلخي همراه با فرو غلتيدن سرشك از ديـده  

دهد. سبب معلوم است: دستان مبارك حضرت در هنگام غسل به دمـل موجـود    سر مي

تـاب نمـوده اسـت. غسـل دادن تمـام شـد.        ازوان خورده كه او را اين چنين بـي روي ب

ايكه پيامبر را خشك نموده بود، بدن عزيـزش را خشـك نمـوده بـود.      علي(ع) با پارچه
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پس از آن با حنوطي كه جبرئيل براي پيامبر آورده بـود كـه ثلـثش بـراي پيـامبر، ثلـث       

رت بود، فاطمه(ع) را حنـوط نمـود.   ديگري براي فاطمه(ع) و ثلث آخر براي خود حض

پيچيد با خداي خـود ايـن چنـين راز و نيـاز      در حالي كه همسر جوانش را در كفن مي

كرد: (( خداوندا! اين بندة توست، اين فاطمه است، دخت والاي پيـامبر و برگزيـدة    مي

شود بر زبانش جـاري كـن.    تو، دخت بهترين خلقت. خدايا! آنچه رهاييش را سبب مي

انش را محكم نما. درجاتش را متعالي و او را به پـدرش ملحـق گـردان. ))) چـون     بره

خواست بند كفن را بندد، صدا زد: اي ام كلثوم، اي زينب، اي سـكينه، اي حسـن و اي   

حسين! بياييد و از ديدار مادرتان توشه برگيريد  كه وقت فراق اسـت. آن شـب شـكوه    

به نمـايش درآمـد كـه قلبهـا را از تـپش بـاز       اي  كرد. صحنه غم بود كه عرضه اندام مي

داشت، شرر به خرمن احساسات افكند و عواطف را بر ستيغ هيجان جاي داد. حسـنين  

جان و تكيدة مادر جـوان   ( عليهما السلام ) با چشماني پر سرشك، خود را بر جسم بي

  رديد:  انداختند. لحظاتي به گريه گذشت. پس از آن، گريه به مناجاتي عاشقانه بدل گ

گرايد، اندوه و حسرت بر فقدان جدمان  اش به خاموشي نمي (( آة چه اندوهي كه شعله

محمد مصطفي و مادرمان زهرا. اي مام حسن! اي مام حسين! چـون بـه لقـاي جـدمان     

  نايل گشتي سلام ما را به او برسان و بگو: ما، در پس تو در اين دنيا يتيم مانديم )).  

گيرم كـه   فرمايد: من خدا را گواه مي اين صحنة جانكاه است مي امير المؤمنان كه شاهد

فاطمه ناله اي جانكاه برآورد و دستان خود را گشود و فرزندانش را براي مدتي به سينه 

  چسبانيد. 
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  علــي چــون جســم زهــرا را كفــن كــرد
ــيدند  ــده اش از ره رســ ــور ديــ   دو نــ
ــور    ــم رنج ــر آن جس ــد ب ــود افكندن   خ

ــاد و در  ــل بگشـ ــان  بغـ ــردآغوششـ   بـ
  

  شـــقايق را نهـــان در ياســـمن كـــرد     
ــد  ــادر دويدنــ ــه زاري جانــــب مــ   بــ
  عيـــان شـــد معنـــي نـــور علـــي نـــور 
ــرد    ــان ب ــر هوشش ــز س ــد ك ــان نالي   چن

  
  افزايند كه ناگاه هاتفي غيبي در آسمان صدا زد:   حضرت آن گاه مي

  . »…يا ابا الحسن! ارفعهما عنها فلقد ابكيا و االله ملائكه السماء«

را از سينة مادرشان بلند كن.به خدا سوگند! فرشـتگان آسـمان    اي علي! حسن و حسين

اند. بنا به روايتي منقول از امام صادق (ع)، پس از مراسم توديع، حضـرت   به گريه افتاده

جان فاطمه (ع) نماز گزارد. اميـر مؤمنـان در نمـاز بـا خـداي خـود چنـين         بر جسم بي

خشنودم. خداوندا! او اكنون گرفتـار  مناجات مي نمود: پرودرگارا! من از دخت پيامبرت 

وحشت است. پس مونسش باش. خداوندا! او مورد ستم قرار گرفـت، پـس تـو بـر او     

داوري نما، كه بهترين داوراني. آن گاه جنازه با همراهي حسن و حسين (ع) و عقيـل و  

عمار ياسر و مقداد و ابوذر و سلمان وعبـاس و فضـل، بـه مكـان موعـود بـرده شـده،        

نان با دلي آكنده از اندوه به درون قبر رفتند. جسم همسر را در لحد خواباندنـد  اميرمؤم

وصورتش را بر خاك نهادند و چنين فرمودند: (( اي زمين! امانت خود را به تو سپردم، 

  اين فاطمه دخت رسول خداست.  

. اي بسم االله الرحمن الرحيم/ بسم االله و با االله و علي مله رسول االله محمـد بـن عبـداالله   

صديقه! تو را تسليم نمودم كه از من به تو سزاوارتر است. به خشنودي خـدا در مـورد   

  تو راضي و خشنودم.  
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( منها خلقنا كم و فيها و لغيدكم و منها نفرجكم تاره اخري ) زمان شهادت فاطمة زهرا 

(ع) به سبب اعمال نظر زورمندان و منكران و دسيسه سازان و قلـب برخـي از حقـايق    

جود، همچون ائمـة اطهـار (ع) و شـخص رسـول االله (ص) در بوتـة ابهـام مانـده و        مو

مختلف ذكر شده است: چهل شب، شصت روز، هفتاد و پنج روز، نود روز، نود و پـنج  

روز، شش ماه و هشت ماه پس از وفات پيامبر خدا كه روايت چهارم در ميـان علمـاي   

ر قرائني است، از جمله حديثي كه ابـو  اماميه از شهرت برخودار است. اين قول مبتني ب

كند، كه امام صـادق (ع) فرمودنـد: (( فاطمـه     جرير در دلائل الامامه از ابوبصير نقل مي

(س) در روز سه شنبه، سوم جمادي الاخر سال يازدهم هجرت بدرود حيـات گفـت و   

شمشير سبب وفاتش آن بود، كه قنفذ نوكر عمر به فرمان مولايش با نوك آهنيِ غلاف ِ 

به او زد و او محسنش را سقط نمود. از اين رو، به بستر بيماري افتاد و نپذيرفت آنـاني  

سـال بـود    18و عمرش در هنگام وفـات   …كه او را آزار داده بودند بر او وارد شوند، 

)). جاي مزار گرامي دخت پيامبر خدا نا معلوم است، چرا كه خود چنين وصيت نموده 

اين تصميم  قصد نشان دادن نا خشـنودي خـود را از حكـام وقـت     بود. پيداست كه با 

  داشته است: 

ــدرها    ــيم ق ــر العظ ــعه الطه   ابض
ــا    ــتر و خف ــيلا بس ــت ل ــا دفن   م

  

ــا؟    ــيلا و يعفـــي قبرهـ   تـــرفن لـ
  الا لوجــدها علــي اهــل الجفــا   
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) آيا پارة تن پيامبر پاك كه مقامي رفيع داشت، بايد شبانه دفن شود و خاك بر قبـرش  1

  ود؟  ريخته ش

) وي شبانگاه و در خفا دفن نشد، مگر به خاطر شذت تأثرش بر ستمگران. مزار بنت 2

الرسول ( ع) را برخي در بقيع، و ديگران در خانة خود حضرت نوشته اند، كـه علمـاي   

اند. سخن خود را با توسل به اين بانوي دو سـرا   اماميه بر هر دو مدعا روايتي ذكر كرده

  رسانيم:   به انجام مي

(( يا فاطمه الزهراء يا بنت محمد، يا قره عين الرسول، يا سيدتنا و مولاتنا انا توجهنـا و  

استشفعنا و توسلنا بك الي االله و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهه عنداالله اشفعي لنـا  

عنداالله. )) اي فاطمه زهرا !، اي دخت محمد، اي نور ديدگان رسول؟، اي بـانوي مـا و   

انقدرمان ما به تو روي كرده چشم شفاعت تو داريم و با تمسك بـه تـو بـه    اي رهبر گر

داريـم اي آنكـس كـه در نـزد      هاي خود را به تو عرضه مي بريم، و خواسته خدا پناه مي

  خداوند آبرومندي!، در پيشگاه او از ما دستگيري نما. ((يا فاطمه الزهرا اني بك اشكو))

ــت  ــه مقصــد خلق ــه، اي خاتم ــا فاطم   ي

  الق قدر و شرف و مالـك عصـمت  اي خ

  وحاجت طلبم اي قاضي حاجت محتاجم

  اي مــريم دو عيســا، وي طــور دو موســا

  اي شمس يكي برج و يا بـرج دو جـوزا  

ــولا ــي و روان دو هيـــ   روح دو روانـــ

  اي قائمـــه هســـتي، اي آيـــت رحمـــت  

  هرچند عطـاي تـو فزونسـت بـه رفعـت     

  نوميـــد نشـــد از در اميـــد تـــو هنـــدو 

  اي عصمت يك معتصم و فلـك دو دريـا  

ــوئي دو لالا  ــوئي و لولــ   لالاي دو لولــ

  تو آب حياتي و همـه خلـق جهـان، جـو    



 ٦٤

  در هــر صــفتي اعظـــم اســماء الهـــي   

  محتــاج تـــوايم از در الطــاف نگـــاهي  

ــت   ــد خلق ــه مقص ــه! اي خاتم ــا فاطم   ي

  مالـك عصـمت  اي خالق قدر و شرف و 

  وحاجت طلبم اي قاضي حاجت محتاجم

  

  اندر فلـك قـدرت نبـود چـو تـو مـاهي      

  فاطمــه الزهــرا انــي بــك اشــكو    يــا 

  اي قائمـــه هســـتي، اي آيـــت رحمـــت

  هرچند عطـاي تـو فزونسـت بـه رفعـت     

  نوميــــد نشــــد از در تــــو هنــــدو   

  

  

  »يا مولاتي يا فاطمه اغيثيني«


